












سال نهم. شماره اول 
تومير و دسمبر ۲۰۲۱ میلادی 
عقرب و قوس ۱۴۰۰ هش 
ربیع‌الاول و ربيع الثانى 
۳ مجری قهری 





* از نهر هیرمند تا نهر كابل 

* بيست نصیحت ضروری وفوری برای مجاهدین 

امار ت اسلامی 

* نقش صحابه در حفاظت از دین مہ ےر مک 
* بيت الال څه دی لحصم 
۳ ۰۰( روزكى فتح 9 ورود لشكر فاتج مجاهدين 9 ۸ 7 
(..۱) کارهای چشم‌گیر ایشان ۳3 3 


0 
2 


* «تحریک» در فرآبند تكامل! سيرى در ريشههاى 
تاريخى حركت جهادى در افغانستان 
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سادات چرخی - سيد سعيد 
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©» نقش صحابه در حفاظت از دين 

© دو صحنه از عدالت گری رهبران امارت اسلامى 

پ مكاتب دولتی و اکاذیت رسانه‌ها 
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٭ د کتابونو ازار.... 

© «تحریک» در فرآيند تکامل! (بخش دوم) 

©» بيست نصيحت ضروری و فوری برای مجاهدين امارت اسلامى 
©» اكر جهان ما را نشناسد خداى جهان ما را می‌شناسد 

©» يادداشت 
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خ انقلاب سوریه و افغانستان» نقاط تشابه وتفاوت بین این دو ميدان (بخش دوم) ې 
©» شكست امریکا در افغانستان (بخش سوم) 

دي دست نیاز به درگاه بىنياز : 
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افغانستان در مسير 
رفتن بەسوی ترقى 


بيشرفت و اساش از صررریت اا ل 
می‌شوند که تحققشان وابسته به حاکمیت عدالت و 
تأمين امنیت در جامعه است. 

بيش از چهل سال جنگ و ناامنی» افغانستان در 
این روزها شاهد امنیت سرتاسری در کنار و گوشه 
امنیتی كه سال‌هاست شهروندانش چشم به راه آن 
بو دند. 

با آمدن امارت اسلامی و متعهد بودن مسئولان 
در کشور برقرار شده و زمينه برای رفتن به‌سوی 
ترقی مهيا شده است. 

هر کشوری برای رفتن به‌سوی ترفی» نیازمند 
امنیتی است که ره را برای رسیدن به پیشرفت آماده 
امنیتی که طی سه ماه اخیر در کشور با آمدن امارت 
اسلامی برقرار شده» مردم را دا له امبدوار 
مشکلات اقتصادی که اين روزها دامن گیر مردم 
افغانستان شده ريشه در حکومت کل شیوع 
ويروس كرونا و خشک‌سالی دارد که مس لاك 
مشكلات :1 

وفتی ره حاكم باشد و ل برقرار گردد» 


مشکلات اقتصادی نیز به‌مرور زمان 
برطرف خواهند شد. 

آنچه در یک جامعه برای مردم و پیشرفت 
ان جامعه مهم است. نیازهای اساسی 
ES‏ 

برای مردم افغانستان طی چهل سال 
0 گذشتهء ختم جنگ و تأمين امنیت هم 






۱ 1 خواستشان و هم نيازشان بود كه نتوانستند 
` طی چهار دهه آن را به دست آورند. 
حالا با آمدن امارت اسلامی افغانستان» 
اين خواست و نیاز مردم افغانستان برآورده 


اھ سو 


شدہ و آنان خود را در امنیت كامل احساس می‌کنند. 
امارت اسلامى افغانستان که به خاطر حل مشکلات 
مردم افغانستان و بیرون رفتن از بحران ناامنی و 
جنگ از ميان مردم بلند شده. انگیزه و باور دارد که 
پیشرفت و اسایش» حق مردم درد کشبده افغانستان 
است و تلاش دارد تا این حق بعد از چهل سال 
ناامنی و جنگ برای این مردم دردکشیده» فراهم 
شود. 

مسئولان امارت اسلامی افغانستان که از متن مردم 
افغانستان برخاسته و عمرشان را در ميان عامه 
مردم افغانستان و در داخل خاک کشورشان سپری 
کرده‌اند» از ارزش‌های حاکم در جامعه افغانی 
آگاه‌اند و به آن باور دارند و همه درد و مشکلات 
مردم خود را دیده و تجربه کرده‌اند. 

انان مصمم‌اند که بتوانند برای مردم و کشورشان در 
چوکات شریعت مقدس اسلام و ارزش‌های حاکم 
در جامعه خدمت کنند تا هم به مخلوق خدای‌تعالی 
خدمتی کرده باشند و هم خدای متعال را خوشنود 
كردايده ا 

با این تجربه و انگیزه برای حدمت. امارت اسلامی 
افغانستان در پی آن است که افغانستان مسیر رفتن 
بەسوی ترقی را بپیماید و از منجلاب مشکلات. 
ناامنی‌ها و جنگ بیرون شود. 








/ از ۳۲۲ 





نقش قرآن در تربیت انسان 


قرآن وحى است کے جبرئيل أن را بر قلب 
رسول خدا محمد مصطفى (صلى الله عليه 
وسلم) نازل نموده است تابراى جهانيان 
مژده دهنده و هوشیار له باشد. 

ما مسلمانان معتقدیم که قران کتابی است 
جامم تمام احکام و اصول و مشتمل بر 
خلاصه سیر کتاب‌های اسمانی پیشین 
ا 

سیزدہ قرن پیش» امتی در پرتو دستورات قران 
يرورش يافت و به مدت كوتاهى به پیشرو در 
نشر علم رسيد كه ساير ملتھا در جندين 
قرن نتوانستهاند به آن برسند و در نشر علم و 
توسعه قلمرو خود به‌جایی رسيد که امكان 
رسيدن به ان در جنان مدت كوتاهى براى 


ديكران موجود نیست. 





۱ مگ جواد مشفق 

کاب که داری چنین عظمت و مقامی 
ات رای اه اف رم نی ات که 
می‌خواهد عملی شود و تعليماتش از روی 
قانون و نظم و اصول خواهد بود به‌منظور 
اجرای مقاصدش. وعده و وعید می دهد و 
به 2 ران د مت دہ می د هله مخالفانش را 
از عواقب شوم مخالفتشان بر حدر می‌دارد» 
تشویق و تنبيه م ىكند و مسائلی را به وجود 
می‌آورد و مسائلی را از بین می‌برد» بعضی 
را تقویت و در تمام این موارد از شیوه‌های 
خاص خود پیروی می‌کند. 

E‏ اسان ماد مار کتاب‌ها: 
در تمام سطوح زندگی بشری تأثيرى ایجاد 
کرده که هیچ کتاب دیگری نتوانسته است 
آن را ایجاد کند اگر به نظم» اسلوب. وزن 


مم 
۳ 
ډو 


و تركيبش بنگرید» نوع خاصى 
از کلام است بىنظير. حتى 
 - 22‏ ا 
را در صفحه بزرگی كلام عربى 
0 ۹ "۶۶۷ , 
وازروى شيوه خاصی كه دارد 
آن را از ساير كلامها تشخيص 
می‌دهد. 

هرگاه قران را ازلحاظ ترتیب 
در نظر بگیرید می بینیسد که ازاین جھست نیز 
باسایر کتاب‌هاتفاوت دارد معمولا هر 
کتابی با مقدمه و بيان مباحث متعدد مقاصد 
محدود در فصل‌های مشخص ترتیب داده 
می‌شود اما قرآن این‌طور نیست! 

قران از مجموعه آیات که دارای هدفهاى 
گوناگ ون و مقاصد مختلف است. تشکیل 
لاه اشت. 

اين کتاب بزرگوار و شريف برای ترییست 
انسان» روشنی را در برگرفته که لازم است اول 
به طور خحلاصه و جدا از ساير روش‌ها و سپس 
به‌تفصیل و بے تشریح ان پرداخته شود قران 
عقل را مخاطب خود قرار داده با عواطف 
به گفتگو درآمده». حواس را تربیت کرده و 
استعدادها را تزكيه و تصفیه نموده. نيروها را 
تعدیل بخشیده» عقاید را مشخص ساخته و 
آنها را با دلایل و براهین قاطع تحکیم کرده 
افكت 

رهبرى كروهها و جامعه را به دست كرفته 
مملکت عاراتحلت تصرف و تساط درآورده 
شهرهابى راستاحهو ما داش | ۳ 
نهاده است. شریعت کاملی را وضع کرده و 
فاون یرت ام ال 
اسلام را در شکلی زيبا و پایداری قالب‌ریزی 
نموده است. 


قرآن کتاب است. اما نه مانند سایر کتاب‌ها. 
در تمام سطوع زندگی بشری تأثیری ایجاد 
کرده که هيج کناب دیکری ننوانسته است 
آن را ایماد کند. 


ا ا تو اى ىن و 


این کتاب مارک برای دادوسند و معالات 
فانون مخصوصی را بيان نموده و وجدان را 
با اصول آن ۳ گردانی ده گا دوای دردهای 
درون را مشخص ساخته هر نفسى را در حد 
توانش مکلف نموده و همه این مقاصد را در 
سوره‌های جدا از هم آن‌طور كه خواست 
خداوند (جل‌جلاله) نود دک کرده است. 
قرآن کریم تربیت انسان به را به نحو صحیح 
ان و ساختن او به‌صورت فردی تمام‌عیار که 
از لذایذ و کمالات جسمی و از فضایل و جمال 
معنوی هر دو بهره‌مند باشد» به این مرحله 
ےت 

بل اس فا وه دس مااست كه 
در صورت چنگ زدن به آن» کامیابی دنیاو 
ارت رانص  8٧٩٧٢٢‏ ساخت. 

از زمانی که ما از ریسمان خداوند متعال 
دست کشیدیم» با مشکلات و بلایای زیادی 
روبرو شده‌ايم و هیچ گاه نتوانستیم به‌جاو 
جایگاهی که باید» برسیم. 

برماست که یک‌بار دیگر به این ریسمان 
مبارک دست انداخته و خود و جامعه خو د را 
به‌سوی تعالی و ترقى سوق دهیم. 
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سه ماه يوره شد. 

.0 فعالان رسانه‌ای كه عموما عله امارت 
اسلامى نيز موضع می گیرد در صفحه تويبترش 
نوشت: «سه ماهه شد! امروز سقوط جمهوريت 
و پیروزی امارت سه ماهه شد.» اين نوشتهاش را 
بعضىها با «افسوس» و بعضىها با «الحمدلله» 
حاشيه داده بودند. 

انديشههاى متفاوت» هميشه انسان ها را به دسته‌های 
مختلفى تقسيم كرده است؛ لذا هركسى بنابر مبناى 
فكرى خود راهى را می برد و جيزى مىنويسد. اما 
حقيقتا اين تحول و دگرگونی در افغانستان» فضاى 
سياسى و اجتماعى دنيا را نيز متحول نمود! 
تاهنوز كشورها در سرگردانی سر می‌برند که آیا 
امارت اسلامی را نهد کت با نه؟ 

کرجه امارت اسلامی و ارهای یک حکومت 
مستقل را برابر کرد است؛ اما جهانیان با دیده شک 
می‌نگرند؛ گویا از چیزی ترس دارند! آرىء از اسلام! 
اسلامی که عدالت )۸۸۳ اکسترش می‌دهد؛ 
اسلامی که زیر تاثیر دیگران نمی رود و بلکه دیگران 
را از حود متای می ۳۲ 

بگذریم... اما افغانستان سه ماه است که مال افغان‌ها 
شد. اشغالگران رفتند. نیروهای زمینی و هوایی ۵۲ 
کشوره زمین ما را فضای ما را ترک کردند. آنانی 
که مزدور مطلق آنان بودند نیز فرار دال بل 
حالا افغان‌زمین امن شد. صدای هیلی‌کویترها 


حالا (فعانستان, 
(فغان‌ستان (سرزمین (فغانان) شدر ۴ . ے 





أي مهاجر 


در نیمه‌های شب دیگر شنیده نمی‌شود؛ همه ما 
حالا دیگر صدای بمب‌افکن‌ها شنده نمی شود. 
حالا دیگر قطار تانکھای اشغالگران راه را بر مردم 
ديوارهاى سیمانی و بتنى چند مترى عرض جاده ها 
را تنگ نکردہ است. حالا افغانستان امن شد. حالا 
دارد؛ اردو ای که تجربه دفاع از ارزشهاى دینی و 
ملى را ال نجر به کرده است. حالا دیگر 
کسی بدون اجازه نمىتواند داخل خانه ما بيايد. 
حالا دیگر کی جرأت ندارد دروازه خانه‌ام را با 
لگد بزند و دست و چشمانم را بسته در کناری 
SE‏ 

حا لا من صاحب اختیارم؛ اختیار خانه ام را دارم؛ 
اختيار دروازه خانەام را دارم؛ براى كسى كه بخواهم 
باز می‌کنم و برای کسی که بخواهم باز نمی‌کنم. 
حالا افغانستان امن شد. دزدان رفتند. اختطاف كران 
آنها نيست؛ مگر ابنكه توبه و اصلاح بکنند. فقر و 
کیج از قديم الايام با ما پیکار داشته است؛ اما 
زود است كه با اجراى عدالت و تقسیم درست درامد 
ملى آینده‌ای روشن را براى خود داشته باشيم. 

وما ذلك على الله بعزيز 





مشوره در کارها از حمله ضروریات زندگی 
اجتماعى محسوب شده و از حایگاه و اه 
زيادى برخوردار است. 

جنان که در آموزه‌های د و اسلام به مشوره و 
شورا در آمور اكد شده اس ۳ 

تشاور» مشورت» مشاورت. به معنی بدست آوردن 
نظر و رأى است از راہ مراجعه برخی به برخى دیگر 
که از همان کلمه (شار» ريشه می گیرد. 

با مشورت» فرد می‌تواند عسل‌های شیرین اندیشه‌ها 
را از کندوی ادهان و درون عقل‌ها بیرون آورد و در 
جهت شفابخشى و سعادت خود و دیگران ارات 
بهره‌برداری می نماید. 

( شورا « در لغت به معناى استخراج همراه با 
پالایش و عرضه نمودن يديدهاى ارزشمند است. 
مصداق لغوى اين كلمه استخراج عمل زلال از موم 
صحيح يا بهترين (رأى) از طريق مراجعه به اراى 
در قران کریم ایاتی چند در مورد شورا و مشورت 
وجود دارند که دو ايه ۱٥۹‏ از سوره مبارکه ال عمران 
و ۸ از سوره مباركه شورا به طور مستقيم به موضوع 
مشاورت و ابعاد ان اشاره دارند. 

آنجه از اين ابات درک می‌شود» یکی این است 
که مشورت اهميتى وافر دارد و ازآن‌جهت همه 
شورا و مشوره بپردازند. دیگر اینکه تسار کت از 
نظر حدود شيوه مشورت؛ وع امور مورد مشورت 
افرادى كه بايد مورد مشورت قرار کے داراى 
سيره پیامبر گرامی اسلام (ص): ايتاك در طول 
دوران حيات خويش همواره به امر شورا و مشورت 
به ياران حود نو صبه می‌دمودند و خود ایشان در 





۱ اهمیت شورا و مشورت در جامعه 
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ف 


مع سدیس صالحی 


مورد بسيار زيادى از كارها و امور مهم از جمله 
جنگ‌ها با ياران به مشورت می‌نشستند و ۹005 
مورد از ۱۷ مورد جنگ‌ها و غزودها كه بسيار مهم 
بودند پیامبر (ص) نظرى خلاف رای و عقيده جمع 
ا ولی جون مشورت و رای كر 5ا صورت 
گرفته بود مطابق نظر جمع عمل نمودند. 

با توجه به کلام وحی و سیرہ پیامبر (ص) و کلام 
بزرگان دين» مشخص می‌شود كه اسلام الكوهاى 
معینی در باب مشارکت و تکالیف و وظایف 
مشورت ۰15 ورت شو نده دارد كارت دنک 
نظرخواهی از افراد جامعه در امور اجتماعی 
اماد سای رز هنک ام شده است تا ا 
خودرایی در تصمیم کیری‌ها جلو گیری گردد. 
شورا به‌عنوان اصلی انسانی که از قدیمی‌ترین 
دوران تاريخ همراه CC‏ بشر بوده و هماهنگی 
انسان‌ها را بیشتر می کرده ات 

حتی ممکن است ان را اصلی فطری بنامیم چراکه 
وجدان بیدار انسان می گوید» هرگاه شناخت خود 
را کافی ندیدی و از درک مسئله‌ای يا یافتن ابعاد 
گوناگون ماجرا ماندی به افراد متعهد و آگاه‌تر 
مراجعه كن و با نظرخواهی و رایزنی مخصوصا 
امور اجتماعی» مسئله را دریات. 

قبل از اسلام رسم بر اين بود که در کارها مشورت 
بدان جا در امور مهم خود به مشورت می پر داشتند. 
(دارالندوة) در تاريخ قديم عرب جای مشورت 
عمومی برای کارهای شهر و مخصوصا قسمتی 
از خانه کعبه که در ابتدا خانه قصی بن كلاب و 
از او قريش در انجا برای رای کیری و مشاوره کرد 


يكوقتى یک عصری داشتيم كه جهره زنان 
و دختران مارا خورشيد هم بەخوبی نمی دید 
زيرا آن ها از بيرون رفتن و آزادی غیرشرعی نفرت 
"2۵ء و ار مدو مک نت رت وشتسش 
شرعی برای آنها معنا و مفهوم خاصی داشت 
حاص بود ند نم با ما کسی 
به حجابشان به منظوری نگاه نمی کرد 








و حال هستند دختران و نواده‌های أن :نان وجود 
دارند اما راه و هدف آن‌ها دیگر دنبال نمی شود 
زیرا دیگر برایشان فرقی نمی‌کند نمی‌دانیم در 
برابر جه و برای جه چنین طرز فکرشان طرز 
پوششان تغيير کرد میدانیم در کشور اسلامی 
بااینکه گوینده کلمه لااله‌الاالله هستیم مسلمان 
و مسلمان‌زاده هستیم خود ودين و مذهب خود 
مارا فراموش کرده‌ایم و آنجه جهان کفری برای 
ما تهيه کرده است را با جان‌ودل پذیرفته‌ايم 
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كريه زنان مسلمان 


برای آزادی دمک اسی 


ےم به قلم مجاهده نیمروزی 


1> اه صدا بلند كرديم چادر مادرم 
فاطمے را انداختيم و عليه اسلام بلند شديم حتی 
آزادی كه اسلام و قرآن به زنان مسلمان واگذار 
کرد را زندان اعلان كرديم خودمان درحالىكه 
می دانيم شب و روز کفار با تمام تفکر مشغول 
این‌اند كه چگونه اسلام را سقوط دهند و این 
را نیز میدانیم که اولین هدف کار برای نابودی 
اسلام زنان مسلمان‌اند كه چگونه حياء و عفت 
٤٢‏ داشته شود هستند 


برای چه؟! 

وجدان ما دختران و زنان مسلمان مرده است 
كاش خواب بود که می‌توانستیم بیدارش بکنیم 
كاش در عالم رؤیا بود که با یک‌بار به ياد انداختن 
به زحمات صحابه و انبياء می‌توانستیم بیدارش 
کنیم که اسلام دینی است ک سال نه بلک جان‌ها 
تراك کرده است تابه امت حضرت رسول (ص) 
برسد اما کنون همان دين همان زحمات توسط 
زنان دين به باد پناه نزدیک است حال آنکه که 
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غیرت افغانها در تمام جهان زبان زد است اما 
زنان و دختران افغان برای آزادی دمکراسی صدا 
بلند کردند و در صف کفار فکر يليد کفار را 
تحسین می‌کنند پس چرا معلوم نمی شود هیچ 
اترى از غبرت تار جح مردال اف > 
دسیسه‌های کفری برای ما همانند تصوير کشیده 
شود بازهم ما چشم برای دیدن نداریم می‌بینیم 
اما باور نمی‌کنیم مىدانيم که سکوت می کنند 
اننشار شرک و بدعت» سکوت می‌کنند مخدرات 
و مشروبات حرام» سکوت می کنند انتشار تغییر 
شریعت الله به قوانین کفری و سکوت می‌کنند 
انتشار برهنگی و فاحشگی. جهان کفری سکوت 
م ىكند و هزاران دسیسه را طرح می‌کند اماما 
تظاهرات و اعتراض 

به افزايش قيمت و کاهش حقوق... 

ایی يسن الہ دنا علی الاح 
يدود عن سيل له میا عوجا نك 
في َلْلٍ بعید» (ابراهیم/۳] 

(همانها كه زندكى دنيا را بر آخرت ترجيح 
می‌دهند؛ و (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند؛ 
و می‌خواهند راہ حق را منحرف سازند؛ ان ها در 
گمراهعی دوری هستند!) 


برای جه برای اجازه برهنگی گریه می کنيم چرا 
در تمام جا عليه قرآن بلند شده میگویم اسلام 
مارا اذیت می کند أن زنان عصری قديم که در 
چهارچوب اسلام قرار داشتند مگر اذیت شدند 
را په پاکی ثبت نمی‌کرد اگر اسلام دین بدی 
می‌بود آنها به بدی ياد می‌کردند اسلام دين 
مبینی است پاک است که زن را عزت بخشیده 
است و او را از دیدگاه گ رگ‌صفتان حفظ می‌کند 
همه‌مان مشاهده می‌کنیم که زنانی که در آزادی 
دمکراسی بسر می‌برند چگونه حالتی دارند حتی 
مریضی‌های جسمانی و روحانی می گیرند بر اثر 


همین بی‌حجابی و برهنگی هیچ ارزشی ندارند 
مگر از جهان کفری جه سودی دیده‌ایم جز بلا 
و مصیبت که حال دست‌به‌دست متفکران کفری 
داده آن‌ها را به هدفشان نزدیک می کنیم 


می‌گویند کسی کشور شما را به رسمیت 
٤٢‏ تناس برای جل ؟! 

سرای 'نکه رتان اراد نستتند و ای ا ان 
بايد با مردان در یک اداره کار بکنند و یا دختران 
و پسران در یک صف باهم تحصیل بکنند 
درحالی که برادران ما جقدر زحمت کش دنل و 
جه اندازه شهید داشتیم در اين را برای سربلند 
كردن و پیروزی اسلام اکنون جایگاه زنان از 
دیدگاه جهان کفری به‌جایی رسیده است که 
اسلام بايد محتاج زنان باشد جهان به رسمت 
26 بشاسدما | لا AE‏ 
واز طرف دیگر اين برای جهان كفر طعمه 
خوئ اک که د اكنون مغعلمانل در نو 
خودشان مشغله دارند به هدف شومشان عملی 
بكنند درک نمی کنند كه اسلام آن‌ها را از فحشا 
و منكرات دور می کند اسلام آنها را از بىعزتى 
و روابط نامشروع دور می کند اما نمی فھمند ... 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) می فرمايد «الحیاء 
شعبه من الایمان» حیاء خود شعبه‌ای از ایمان 
است يس حیاء خود را حفظ بکنیم آزادی واقعی 
در پوشش ااا اسان وششی که مادرمان 
عايشه و مادرمان فاطمه به آن عمل نمودند و 
دستور عمل دادند 

اندکی مسلمانی بکنیم کل چیز را درک خواهیم 
کرد وجدان مرده را زنده كنيم و به کفار کلید 


1 دروازه اسلام را نسپاریم کت 


ا ادى دمكراسى بيزاريم) 





ازدین 





ھھ2 مولوی عبدالحكيم عثمانی (مدرس دارالعلوم زاهدان /ايران) 


تاريخ صحیح و سیرت اساغ کف اه است 
که اطرافیان انا و اران ازخحودگذشتة آنان در 
موفقیت آن پیامبر و میزان اثرگذاری پیامش در دنیا 
نقش بسزایی داشته‌اند. 

پاران صدیق پیامبران» جه در دوران حیات انبيا و 
چه بعد از وفات‌شان» حق امانت و مسئولیت را ادا 
کرده‌اند و خداوند متعال وظیفه ابلاغ دعوت و حفظ 
فرامین دين را بعد از نبیّ زمان بر عهده مخاطبین 
اول و پاران شيفتة آن پیامبر گذاشته است. 

نکته‌ای که هر پژوهشگر واقع بين و باانصاف در 
عرصه تجزیه و تحلیل تاریخ ادیان به‌ویژه تاریخ دين 
اسلام بايد مدنظر قرار دهد اهمیت نخستین حلقة 
مخاطبان دين است که قدرت استحکام» اصالت؛ 
صحت و بى الال آن اثرات عمیق و انکارناپذیری 
در اصل دين دارد» كما اينكه به همان ميزان ضعف 
و سستی, ناپایداری و تزویر» جعل و ساختگی؛ 
شک و تردید در ۔ ٢‏ وخ فخاطان دين 
اثرات نامطلوب و لر رل و ساس 
و انتقال آن به نسل‌های بعدی در پی دارد. 
يقيناً به همین دلیل است که دشمنان اسلام 
به خصوص بعضی از خاورشناسان مغرض. با درک 
این مطلب که چشمه را بايد از منبع و منشاً خشکاند 
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و گل آلود کرد نوک پیکان تهاجمات و حملات 
مذبوحانۀ خویش را متوجه منابع اصلى اسلام 
گرداندند و به سط بارها در سای مختلف 
ازحمله در موضوع تدوین احادیث رسول خدا 
ایجاد شک و تردید نمودند و بارها حاملین احادیث 
نبوی را مورد اتهام قرار دادند و جه بسا با استناد به 
روایات غیرمعتبر تاریخی و سوءاستفاده از نظریات 
مسلمانان فریب‌خورده و ناآگاه» دیدگاه‌های خویش 
را توجيه نموده‌اند. 

تردیدی ورد ندارد که اگر حاملین نخست یک 
دين از صلاحیت لازم برخودار نباشند و تظاهر به 
ان دين نموده باشند و به فصد تخریب و نابودی 
دین» خلن أن را به كردن آویخته باشند» بدیهی 
ات که ان دی اس گی شا و رهبری و ارشاد 
ص٦٣‏ دهده زيرا ايينى که حافلیش 
افراد مغرضء بی‌کفایت» دروغگو و ناصالح و 
پرچمدارانش غاصب» ظالم» عياش و تن‌پرور 
باشند و با چنین اسنادی به بشریت عرضه شود 
چگونه می‌تواند از اعتبار لازم و صحت کامل 
برخودار باشد؟! و چگونه می‌تواند انسانیت را ملزم 
به اطاعات از خویش گرداند؟! 

دقيقاً چنین حرکتی در تحریف مسیحیت توسط 
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ابولس شائول) انجام کف ارک 
و دشمن سرسخت مسيحيان بود» بعد از اينكه 
از مبارزه عليه مسيحيت خسته شد و از استقامت 
پیروان مسیح به ستوه آمد نقشه‌ای را طرح كرد كه در 
تخريب مسيحيت و نيل به اهداف مورد نظر بى نظير 
برد او نا ار ادعا که به دين مسیحیت گرویده و 
حضرت مسیح خودش را به او نشان داده و دعوت 
به سوی مسیحیت را به وی سپرده است. به‌عنوان 
یکی از داعیان دين مسیح درآمد و دیری نياييد که 
مسئله الوهیت حضرت عیسی و «أقانيم سه گانه» 
و صدها خرافه و شرك دیگر را با نست‌دادن به 
حضرت عیسی علیه‌السلام در اين دين آورد و بدین 
ترتیب توانست به آهدافش برسد و برای همیشه 
مسیحیان را دچار شرك و تباهی بگرداند. 

البته در باب تحريف مسیحیت و عدم حفاظت آن 
از دستبرد تحریف كران و فراهم‌شدن امکان تصرف 
در آن دین» این نکته قابل توجه است که حفاظت 
آیین مزبور از جانب خداوند متعال تضمین نشده 
بود و دورۀ عملی و کارآیی آن دين نیز محدود 
بود و اعلام جاودانگی دين مسیحیت از جانب 
خداوند متعال صورت نگرفته دا الک سنت و 
ارادۀ الله تعالی بر اين بود که با بعثت خاتمالنبيين 
صلی‌الله‌علیه و سلم مشروعیت دين مسیح به پایان 
پرسد و مسیحیان با استناد به انجیل بايد منتظر 
رسول خدا صلی‌الله‌علیه و سلم باشند و وقتی 
ان حضرت مبعوث شد به او ایمان بیاوردند که 
متاسفانه تحریفات افرادی همچون «بولس شائول» 
سبب شدند تا علاوه بر اينكه بسیاری از مسيحيان 
از تشرف به دين اسلام محروم شوند» این دهنیت 
منفی را نیز به‌جای گذاشت که حاملین و متبعین 
مغرض یک دين می‌توانند ضربات سختی را بر 
نکر دين وارد 0 

اما در رابطه با دين «اسلام» قضيه متفاوت است؛ 
علاوه بر عصمت رسول خدا صلی‌الله‌علیه و 
سلم- كه ساير انبيا نيز معصوم هستند- خداوند 


سال E‏ ار سن 
نموده و فرموده است: (نا نحن نزلنا الذكر و انا له 
لحافظون» که علت حفاظت دين نیز به جاودانگی 
و همیشگی‌بودن اين دين برمی گردد» و لزوماً دینی 
از جاودانگی برخوردار است که از دستبرد مغرضان 
و تحریف‌کنندگان محفوظ باشد. 

بايد به خاطر داشته باشیم که خداوند متعال در 
راستای حفاطت دن از خاملان نخس ین 
تقدیر نموده و در موارد متعددی از کلام پاکش 
صلاحیت و کفایت آنان را تأييد کرده و ساير افراد 
امت را بر پروی از آنان و الكو قرار دادن آنان تشویق 
نموده است. و اين همان نکته‌ای است كه تمایز این 
دب را با سایر ادیان روشن می کرداند و این بدان 
معنی است که خداوند متعال برای حفاظت آخرین 
پیامش» نحستی حلقه اتصال این دین با بیامبر و 
مخاطبین اولین آن را نیز از بین سایر امت برگزیده 
است. و آنها را که ريده و بهترین انسان‌ها هستند» 
سند این دین فرار داده است؛ جنانکه در سوره فتح 
می‌خوانیم: «محمد رسول الله والذین معه آشداء 
على الکفار رحماء بينهم تراهم رکعاً سجداً يبتغون 
فضلا من الله و رضوانا»؛(محمد رسول خداست و 
کسانی که با اویند بر کافران سخت كير و نسبت به 
یکدیگر مهربان و دلسوزند. آنان را در حال رکوع 
و سجده می‌بینی 1 له فضل خدای را 
می‌جویند و خشنودی او را می‌طلبند.) 

بنابراين ما بر این باوریم و اذعان داریم كه حاملین 
نخست دین» یعنی کسانی که به پیامبر ایمان اوردند 
و با ایمان از دنیا رفتند و به تعبیری مصداق تعریف 
(صحابی» هستند» هرچند معصوم نیستند اما از 
عدالت لازم و صلاحیت مطلوب برای رساندن دين 
و ابلاغ احکام شریعت برخوردار بودند. 


[اقتباس از مقالة «حضرت ابوهریره؛ راوی خستگی ناپذیر)/ 
فصلنامة ندای اسلام- شمارۀ ٤‏ (با اندکی ویرایش)] 
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دو اڅ متسر لاست ودی 


با روی کار آمدن امارت اسلامی» جلوی بسیاری 
ظلمها وو بی‌عدالتی‌ها گرفته سلو ارت مردم به 
کنند و حقوق‌شان را پیگیری نمایند. همین اب 
سطح اميد م را به نظام اسلامى سيار بالا برده 
اس 1 این یی را مىتوان در 0 روزمره 
e‏ مشاهده کد در نظام سابق» رسیدن به حق 
پارتی و يول و زور بود. به همین خاطر» بیشتر مردم 
كه از فاكتورهاى بالا برخوردار نبودند» قید پیگیری 
دا رکه از همان مردم كه در درگذشته حق‌شان ضايع 
سل و امه اینک در زیر رتو امارت اسلامی» 
حقوق خویش را پیگیری نموده و به حق‌شان 
رسيدهانك. برای نمونه» دو وافعه از ٣۳‏ كرى 
رهبران امارت اسلامى را برايتان می نگارم تا بدانيد 
دارند و در این مسیر» هیچ نگاهی به قوم. زبان و 


وافعه اول: عده‌ای از ا کان یک روستا در مبدان 
وردک. زمین‌های کشاورزی مربوط به مردم هزاره را 
در اطراف ولسوالی بهسو د مبدان وردک» تصاحب 
می گنند. برادران هزاره. سال ها پیش این زمین‌ها را از 
برادران يم پشتون زبان خريدارى كردهاند و سند رسمى 
در دست دارند. اما تصاحب‌کنندگان مدعى اند كه 
اين ملک آبا و اجدادی ماست و ما يول پرداخت شده 


ور عماد الدين بلوج 
را می‌پردازيم و زمينها را يس می گیریم. هيئتى از 
برادران هزاره خود را به ملا عبدالغنى برادرء معاون 
رئيس الوزراء می رسانند و مشكل شان را 
هيئت و بررسی اسناد» با جدیت تمام از حق برادران 
هزاره دفاع م ىكند و وعده می‌سپارد که با متخلفین 
برخورد قانونی صورت گیرد. 


وافعه دوم: به اتفاف کے از دوستان برای ملاقات 
مولوی عبدالرشید» شاروال کابل» په دفتر ايشان 
رفته بودیم. در دفتر ایشان نشسته بودیم که دو گروه 


٢‏ مشکل‌شان را در باره رمینی وافع در شهر 


کابل مطرح کردند. کسی که د در دستش بود 
دارای اسناد قانونی بود. اما نفر دوم که مدعی بود« 
هیچ گونه سندی در دست نداشت 
۶۷ ۶ لل ال اسلامی را آررده ود کاو 
حقش دفاع کند. شاروال صاحب. زمانی که قضیه 
را بررسی کرد و سخنان هر دو را شنید» متوجه شد 
٥٠۳‏ انيت که اساد فانوتی در دست 
٦٣‏ را به طرف أن مجاهد برگرداند 
و اقدامش را برای دفاع از مدعی و سفارش برای 
وی نکوهش کرد و او را از دفترش بیرون کرد. 

این دو واقعه. که اولی را از یکی از همکارانم 
شنیدم و دومی را خودم شاهد بودم» برایم بسار 
امیدوار کننده د برای کارگزاران امارت اسلامی 


شت. بلکه با خودش 


آرزوی موفقیت داریم و اميدواريم که در مسیر بسط 


عدالت خوش بدر- يك 





مکانب دولتی ہے 


در مسير برگشت از کابل. نزدیکای منطقه‌ای 
بنام سیدآباد بودیم که متوجه شدم گروه گروه از 
نوجوانان و خردسالان کیف‌های ابی مخصوص 
مکاتب دولتی حمل کرده بودند و به طرف محلی 
روانه بودند» جلوتر ليسة (مکتب يا مدرسه دولتی) 
اين منطقه بود و همۀ دانش‌آموزان همان طرف 
در حال حرکت بودند تا جرعه‌ای از علم بنوشند 
و بتوانند در زیر سای حکومت اسلامی با امنیت 
کامل پیشرفت و ترقی کنند و بهترین عدمات را 
برای ملت خود انجام دهند. در ولسوالی سبداناد 
ولایت میدان وردک بر خلاف آنجه که رسانه‌های 
اروپایی و خودی تبلیغات می کنند هم زندگی عادی 
جریان داشت و هم ده ها فرزند این ولسوالی» صبح 
خود را به مدرسه می‌رسانند. با میدان وردکی‌ها 
ارتباط خوبی دارم دوستان وردکیم ام با مروت 
با شخصیت و در ع حال فرهنگی هستند. در 
اين ميان وقتی اندکی از مدرسه فاصله گرفتیم 
جایی اطراق کرفیم اک .یی 
مسیرمان را ادامه دهیم. 

چشمم به شین رنجرئ اد کت 
هست) خورد که پر از همین دانش‌اموزان بوده با 
یک نگاه فهمیده می شد که حکومت قبلی حتی برای 





کم ابویحیی بلو چی /میدان ورد ک 


دانش‌آموزانی که از مدرسه فاصله دارند هم فکری 
برنداشته و آن‌ها را محروم از علم کرده‌است. اين 
ماشین‌هایی که از همین راہ عمومی رفت وآمد دارند 
خود را به مدرسه می‌رسانند. 


در حکومت سابق» نوعی رعب و وحشت دو 
جانبه ميان ما و سربازان نظامی وجود داشت. 
آن‌ها هرگز فرد ملکی را سوار رینجر نمی کردند و 
جه بسا برای او نمی‌ایستادند و در عين حال افراد 
ملکی نيز از ظلم» بدگویی و بد رفتاری سربازان 
اجیر به الله پناه می‌بردند و تا حد توان از آن‌ها و 
چک باندهای‌شان دوری می‌کردند. ناگفته نماند 
که در مسير راه تا جایی که رفتیم به هر چک‌باندی 
که می رسیدیم حتما بعد از تفتیش» مجاهد تعارفی 
می‌زد و معذرت خواهی می کرد حتی یک چک‌باند 
هم از ابن امر مستثنا نبود. با دیدن این وقايع امیدم 
به آیندۂ وطن و ملتم بیشتر شد و آینده‌ای روشن 
برای فرزندان وطن دیدم. 


۰ /ربيع الثانی/۱۴۴۳ 








0٠٠١‏ روزگی فتح و ورود 
لشكر فاتح مجاهدين و 
)٠٠۰(‏ كارهاى چشم كير 

ايشان 





١‏ - به اشغال نقطه يايان دادند. 

۲-شب‌ها ارام گشت. 

۳- نظام را اسلامي ساختند. 

٣‏ را تأمین نمودند. 

۵- ظالم را از اریکه قدرت برطرف کردند. 

5 - علماء را از زندان‌ها ببرون نمودند. 

۷ شبکه و رال داعش را ویران ساعتند. 

۸- مخالفین نظام را شکست ۳۰۰ 

4- اسعار خارجی را بند کردند. 
RR‏ 

۱- اكنون در شاهراه‌های عمومى از کسی پول گرفته 
نمی شود. 

-٦۲‏ عوايد كمركي همه به بانک واريز می‌شوند. 

۲ سک كمينى اما 

۴- سالنگھا ترميم شدند. 

۵- جنی را خانمه دد 

٦‏ -کلیساها را از شين برد 

۷- دل‌های مظلومین رايخ نمودند. 

۸- انسان‌ها بدماش را گم کردند. 

۹- اهل هنود آرام شدند. 

۰- جهان را متحیر ساختند. 

۱- موضع پروژه تابي را به آستانه عمل آوردند. 

۲ پررژه تاب را و۳۳ 4 

٣‏ بحت‌های د« ی كاسا را 
جدیت بخشیده اند. 

۴- در وزارت داخله مسجد بنا نمودند. 

۵- نقشه اختلاط در میان مرد و زن در پوهنتون ها 








7 سردار ناطق الحق (امین) 


ترجمه از يشتو به درى از: مولوی محمد منیر شریقی 
را از بين بردند. 

1- همه دشمنان پیشینشان را بخشیدند. 

۷ دهليز هوايي را با کشور جين از سر باز کردند. 

۸۔ برای رفت‌وآمد قطار آهن جھت ترانزیت 
زمینه‌سازی کردند. 

۹۔ رشوه ستانی علنی در ترافیک را مسدود نمودند. 
۰ با همسایه‌ها روابط خوبی برقرار نمودند. 

۱- بانک‌های خالی در حال پر شدن است. 

۲- کوچه‌های شهرها را يا كسازى کردند. 

۳- بیروبار در داخل شهرها را کم نمودند. 

۴ بانکھا مصون عسل 

۵- دزدان گم شدند. 

٦۔‏ بچه‌بازی‌های علنی از بين رفت. 

۷- قمارخانه‌ها از ميان برداشته شدند. 

۸- فاحشه‌خانه‌ها ویران گشتند. 

۹- اختطاف ها به قلت گرایید. 

۰۔ حالا چهره مجرم نمایان می گردد. 

-١‏ صدای مظلوم شنیده می‌شود. 

۲- عیاشی در ادارات دولتی از بے بردند. 

۳- مهربانی؛ محبت؛ اعتماد و سکون حاکم گشت. 
۳- در مدارس فضای امنیت بر پا شد. 

۵- اکنون محصلین روانه زندان نمی‌شوند. 

٦۔‏ جايه ها پایان یافت. 

۷- استخبارات بیرونی مهار شد. 

۳۸- کک رر رند دک نمی عندد. 

4 - نمازهای باجماعت در قرا و قصبات دوباره اغاز 
یافتند. 


مم 
|0 کا 
ډو 


۰- اكنون قرآن کریم به لگد زده نمی شود. 

۱- ناموس و عزت مارا اکنون کفار تهديد نمی‌کنند. 
۲- اکنون به نام خانههاى امن به کسی فحاشي 
اموزش داده نمی شود. 

-٢‏ اكنون به پوسته‌ها ضرورت نيست. 

OF‏ کر ج۸ آزاد شدند. 

۵۔ سيمهاى خاردار اكنون به كار نمی اید. 

-٦‏ تابو تسازها ناخوشایند معلوم می‌شوند. 

۷- اكنون جوانان كشته نمی شوند. 

۸- اکنون از دست‌فروش‌ها و کراچی ران‌ها اخاذی 
گرفته نمی‌شود. _ 

۹- فیصله‌ها به تأخير نمی افتد. 

۰ - رشوت ختم شد. 

۱ - لباس افغانی رياد گشت. 

۲- اکنون در جهره‌های مردم ریش که سنت پیامبر 
صلی الله عليه و سلم است؛ دیده می‌شود. 

۳ - أكنون کسی محاهد را نب ,۱۷۳ 

۳ - محراب و منبر در امنیت هستند. 

۵- اکنون کسی بر مدارس دد تاخت‌وتاز نمی کند. 
٦۔‏ مراک مراد ذشته‌ای مک کہ 

۷۔ تھدید تاجیکستان را دفع کردند. 

۸- در پنجشیر فیصدی آرامی و امنيت بالا رفت. 
۹۔ باميان که امن‌ترین ولايت برای اشغالگران 
خارجی بود از مجاهدين شد. 

۰- اردوی نابسامان را سامان داد. 

۱ تاریخ را زنده کرد. 

۲- راہ مقاومت راستین را به مجاهدین در برابر 
(دیگر استثمارگران و استعمارگران جهان) نشان داد. 
۳- رخصتی روز پنجشنبه خاتمه يافت. 

۴- نام‌های مجرمین و قاتلین را از تأسیسات 
حكومتي دور کردند. 

۵- وسایل و وسایط نظامي را ترمیم کردند. 

٦‏ میدان هوايي را دوباره ترمیم نمودند. 

۷- مجد و عظمت افغانی را به جهانیان نشان دادند. 
۸- بر پیمانشان مکمل وفادار ماندند. 

۹- بیت‌المال جور شده را دوباره به بانک برگرداند. 
۰- از تجهیزات نظامی ناتو که در جنگ‌ها ویران 


گشته‌اند؛ (به شکل چیزهای موزیمی) حفاظت می گردد. 
۱- امریکا را بر اين اعتراف مجبور نمود كه بگوید: 
((ما شکست خوردیم)). 

۲- حيثيت و اعتبار جهاني آمریکا را ختم کردند. 

٢۳‏ شراب را بنك نمودند. 

۴- مداوای اساسی معتادین را آغاز کردند. 

۵- افغانستان را از تجزيه نجات داد. 

٦۔-‏ يرجم محمدي که به زمین غلتیده بود را دوباره 
بلند کرد 

۷- مأمورين حکومت سابقه نگه داشتند. 

۸- شاخ آمریکایی که بر همه کشورها بد پاشی 
می کرد را شکست داد؛ اکنون او (مجاهد) ایرقدرت 
ص٤‏ . 

۹- مركز چپلک بازى و بوتل بازی (پارلمان و مشرانو 
جرگه) را كان د 

۰- تبعيض مذهبي را ےت 

-١‏ تعصبات قومی را ختم ساخت. 

۲- لوی دريستيز قاري فصيح الدين تاجک را به 
دره‌های ينجشير فرستاد. 

۳- مولوي عبدالسلام حنفي ازبیک را در رس یک 
هیئت بلندپایه به آسیای مرکزی فرستاد. 

۴- اکنون شهری و دهی دیده نمی‌شود؛ که در آنجا 


موتر حکومتی تهدید شود. 
۵ اکنون مردمان نظامي افغانستان در هر كنج وطن 
سفر کرده می‌تواند. 


-٦‏ قدر و احترام عالمان دینی را افزايش داد. 

۷- کمبشنری نظامی را ایجاد نمود. 

۸ شب و روز در لات زیر بناپی است. 
۹- سهولت‌های مخابراتی را در معمل افغانستان به 


میان آورد. 
۰ - شکایک الحادی و کفریات را از نصاب تعلیمی 
دور ساخت. 


اوه...! صدها دستاورده‌های دیگر هم باقی مانده 


است.... خو خر باشد! اکنون به همین بسنده 
می‌شویم. 

مولوی محمد منیر شریفی 

۲ ° 


د یابونو اوار 


خلک په چکرو پسې ووځي او له ژونده خوند 
اخلي» هغوى په ناستو او ولاړو کې تل ددې په هڅه 
کی وي چې څنگه خپل وخت تبر کړي» ځان ته 
خوښي وركري او د ژوند دغه په اصطلاح يوه ورځ 
اس تبره كري جين دل ار ان په نوم يكب 
څه ونه ويني. 

دلته جى څوک دي ټول د انانيت او ځان يالنى يه 
رنځ داسی اخته دي چې اندازه بي نه شته» خينو ته 
خبل ځان دومره مهم دی چې يه هر كام کی جورت 
وهي او كه د خپل ځان په ارہ يه شكاره څه گټه يه 
نظر ورنه شي؛ نو منه كه د خير په ډگر کی درسره 
مزل وكري. 

د تولنى به منخ کی د ټولنې په درد دردمند كسان 
ډېر کم دي» دومره كم چې د نورو وگړو په تناسب 
د دوى ياد هسې دی او سړي ته په دې شرم ورځي 
چې د يوي لوبي تولنيپه دنل کي شنگه د گوتو 


۲ 

71 
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ور وقايت الله وقار 


همدوى د ټولنې رنځ ته خير دي او ددغه رنځ د 
تداوۍ لياره لاس په كار دي. 

تعالى دې ہی شه لري» مگر د هغوى يوه لاسته 
راوړنه مادي هم ده مطلب كه هغوى يه ملت 
چې د خپلو خدمتونو په مقابل کې مونږ مادیات 
درکوو او تاسو خو په مادي لحاظ يالوء مگر دلته 
خه خلک داسې هم شته چې هغوى د روحي او 
رواني ناروغيو معالجې ته كار ويلى دی» دوى كه 
په ټولنه کی په ډاکټرانو مشهور نه دي هم؛ خو ولي 
داسی كار ته ہی مخه كرى دہ چی كبداى شی د 
دغه دردمن خلک د ادب يه وسله د حق غر يورته 
كوي او په خوره ژبه او خوږه لهجه د هاغه معنوي 
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ماتی مخه نيسي چې په توله کې ټول ملتونه او په 
ځانگړې توگه زمونږ ټولنه ورسره مخ ده» واقعي 
اديب هماغه دی چې په داسې امکاناتو سره د 
مبارزې مزل وهي چی تر مرگ وروسته ہی يه ارہ 
د بحئونه تر هر مه زیات گرم وي چې ده څنگه 
وكولاى شول چی په دغسې حالت کی هم دومره 
ویارنی ولري؟ 

که نور له شكلي طبیعت» نرمې هواء خوښۍ او 
پک اخلي» مگر ادیب دا هر مه 
په يوه چوکاټ کې رابندوي او وراندي له دې چې 
خپله تري خوند واخلي دا هر خه خپلي ټولنې ته 
وراندی كوي. گوندي د ځپلې تولنی كوم فرد ته 
پکی دوا يبدا شي او شاید كوم مایوسه تري د هيلي 
درس واخلي. 

د كتابونو انبار چی اديب ورسره ملكري يالي د 
همدي په خاطر وي چې د هغې له منځه د خپلې 
ټولنې لپاره داسې عینکی بيدا كري چې ټولنه بكي 
شه زور او زہر سره وگوري او بيا د همدې كتلو په 
رڼا كي د ټولنې ستونزي تشخيص او حل لارې ورته 
او 

د ادب بازار هلته گرمہدای شي چې ولسي ویښتابه 
په دومره درجه کې وي چې د خپلو حقيقي خادمانو 
او نمايشي خادمانو فرق وکرای شي» حقيقي 
خادمان تقدیر كري او د نمايشي خادمانو مخه 
په دومره حکمت سره ونيسي چې له مخي پې نه 
يوازي دا چې د چا شخصیت زیانمن نه شي» بلکی 
په راتلونكي کې د نورو لپاره دا عبرت وركري چې د 
نمایش پر خاى حقیقت ته لومریتوب وركري. 
زمونږ په تولنه کی د لیکوال او اديب ژوند دومره 
تت دی چی که يو بااحساسه نظر يري پربوخي؛ نو 
بې ځنډه به يري د اوښکو داسي سخا وكري چې 
کبدای شاا کا ا ۳ 
دوست په مرينه هم نه وي کړې» دلته د كتاب ليكنه 
تر نورى نړۍ څو ځلې زياته ستونزمنه ده» دلته غله 


دي» د ادب غله. داسی غله چی پردۍ لیکنی په 
خپلو نومونو د خپل بی معنى شهرت لپاره چاپوي 
او لگیا دي د تجارت او كاروبار بهير بى يري مخ 
په وړاندې درومي دلته ليكوال دومره څه نه لري 
چې خپل ورخنی ژوند پرې د عزت يه حد کی 
به برابره اندازه وپاليء باتى خو لا دا چې په خپل 
مصرف کتابونه جاب کړي. دلته د کتاب له لیکلو د 
کتاب جاب څو واره سخت دی او د کتاب له جايه 
وروسته د کتاب ویستل او په خلکو د هغې لوستنه 
ونو وب مس 

زمونږ ملت د درپیمی نړۍ ملت دی مونرر د لومړۍ 
نړۍ د خلکو په مقابله کی د مبارزي چپغو وهو او 
خانونه تورزن گڼو» مگر زمونږ تعامل د هغي تر تولو 
وروستى. نړۍ نه هم شکته دی. 

یو ملت چې آبادېږي» د اديب او لیکوال يه قلم به 


آبادېږي او دلته چی د اديب او لیکوال ارزشت نه 


شته؛ نو د قلم به پې څه وي؟! 

دلته چې تر څو پورې دا په زرگونو کتابونه همداسې 
په تاخچو کې پاتی وي» ولس یوازی دېته خوشاله 
وي چې په څو بې معنی لیکنو او فلمونو خپل 
شیرین عمر تور 60039 او لیکوال ای 
غلا او یا د کیفیت پر خای کمیت ته پاملرنه کوی؛ 
نو شونې نه ده چې دا ولس دې په اسانى. د بیداری. 
له نعمته برخمن شي. 

مونږ که د خپل ژوند په مزله کی د خپلوانو» نورو 
نا ا کی له کا 
سر دسر ۳۳۰+ ظلم په طرف هم 
بايد متوجه شو چې مونږ يري لگیا وو/ یو. 

د کتابونو ازار داسی دی چی كوم ملت پسی شوی 
دی؛ نو ښه ورخ ہی نه ده لیدلی او نه يوازي دا چی د 
يوه ژوندي ملت په توگه مطرح شوي نه دي» بلکی 
مره شوي او داسی مره شوي چی د فبر او شناختو 
درک پې هم جاته نه لگېږي ۱ 










«ملا عبدالله» و «یادشاه غازى»! 
اد ماللکار لش دس اس رای 
پشتونستان تشکیلات «جنود ربانی» بود. سازمانی 
می شد. اين و تاسیس مدارس علوم دینی در سراسر 
افغانستان» درودزايى جنبش را فزونی بحشيده و 
يرورش نيروهايى براى رهبرى نهضت از ميان خود 
افغانها را سبب گردید. بسط و گسترش فرهنگ 
جهاد از دیگر آثار فعالیت‌های فارغ‌التحصیلان 
جھاد و مبارزہ عليه اشغال زمان و مکان نمی شناسد 
و مرزهای سياسى ترسیمشدہ را زیر پا می‌گذارد. 
در ...و تاریخی ین است که؛ عبدالرزاق 
مدير «مدرسه علوم دينى سلطنتی کابل) و شاگرد 
قدیمی مدرسه دیو بند در شا ۸ م كوشيده 
بود به عملیاتی صد ساسا کر مرر 5ت زدد» 
ولی امیر حبیب الله از اقدامات او جلو گیری ده 
بود. در تحولی دیگر مولوی عبدالحی از اولین 
فارغ التحصیلان افغانی دیوبند در سال ۰ در 
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«(تحریک» در فرايند تکامل! 


سيرى در ريشدهاى تاريخى حرکت جهادى در افغانستان 1 


2 عبدالقادر بر اهویی /ايران 


جريان «قيام باسماجى» عليه اشغالكرى روسها 
در اسياى ميانه به «انور ياشا» افسر ارتش عثمانى 
می پیوندد و بدي نكونه است که دعوت به جهاد 
به‌صورت اصلى پایدار در تجدید حیات اسلامى در 
منطقه درمی‌آید. 

جھاد عليه دشمن اشغالگر خارجی و یا کافر حربی 
كه در مقابل مسلمین می ایستد و كمر به نابودى 
اسلام بسته است و دعوت به آن» ساده است و 
مورد تاييد و استقبال جامعه اسلامی اما مبارزه با 
٣ءء‏ كر عراسلامی ومخالف شريعت 
و اقناع جامعه به همراهی با این مبارزه» کاری است 
سخت صعب ! و راهی است بس ناهموار! به همین 
دلیل یکی از مهمترین دستور کارهای استعمارگران 
در مستعمرات و به‌ویژه جوامع اسلامی انتقال 
فرهنگ و باورهای غربی و تغییر فرهنگ و باورهای 
مردم تحت استعمار به واسطه مسلمانان عامل 
تفکر و انديشه غربی در جهت استمرار بهره‌کشی‌ها 
بود. این پروژه در کشورهای مختلف به روش‌های 
متفاوت به اجرا گذاشته می‌شد. 

یکی از این روش‌ها. اعمال تغيير از بالا و اصطلاحا 
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اصلاح و متمدن‌سازی جامعه به زور سرنيزه بود. 
اين پروژه به صورت تقريبا هم زمان در تركيه توسط 
(مصطفی كمال پاشا)ء در ايران با محوریت «رضا 
شاه پهلوی» و در افغانستان به وسيله (امان‌الله 
شاه؟ اجران ند د ا 
(۱۳۳۷-۱۳۷) پس از بازگشت از سفر ارا 
متاثر از رونق و پیشرفت جوامع غربی» و بدون 
ملاحظه جامعه اسلامی و سنتی افغانستان دست 
به اقداماتی زد که موجب واکنش جامعه مسلمان 
افغانستان گردید. مهمترین بخش ابن اصلاحات. 
تصویب و اجرای «قانون جزا» بود؛ فانونی که از 
روی قوانین کشورهای اروپایی رونویسی شده بود 
و قرار بود جایگزین قانون شریعت شود. ناگفته 
پیداست که اين اقدام خوشایند جامعه مسلمان و 
پایبند سنت‌های اسلامی افغانستان و بویاه علمای 
مسلمان نبود. اما مخالفت با شاه مسلمان و تقابل 
با او هم آسان نبوده به‌ویژه که او در برابر ارتش 
استعماری انگلیس جنگیده بود و مفتخر به لقب 
(غازی» بود. 

این‌بار کسی که در مقابل «يادشاه غازی» قد 
علم کرد یک روحانی کم نام و نشان» اما مومن 
پرشور و شجاع بود که در تاریخ به «ملای لنگ) 
مشهور است. املا عبدالله گردیزی» مشهور به 
(ملای لنگ)ء مظلوم‌ترین و در عین حال درخور 
احترام‌ترین رهبر جهادی در سرتاسر تاريخ مبارزات 
تحریک اسلامی در افغانستان است. بین مورخین 
در انتساب او به «گردیز» و «خوست» اختلاف 
است. «ملا عبدالله» در بدترین شرایط ممکن و در 
حالی که بیشتر علمای مشهور در مقابل اقدامات 
ضداسلامی يادشاه روزۀ سکوت گرفته بودند وارد 
میدانی سخت و دشوار شد. او همراه با دوست 
و همرزم خود املا عبدالرشید» در برابر پروژه 
اصلاحات غربگرایانه «امان‌الله خان» ایستادند. 
نان اقدامات شاه را معای باس بت ۰ 7 
به طور مشخص خواستار لغو «قانون جزا» بودند. 


امان الله خان از چندی پیش از آن به دلیل مواضع 
غربگرایانه‌اش مورد انتقاد علما و توده‌های مذهبی 
فرار داشت» ا ا در وهله اول و در اسفند 
۲ ش ملا عبدالله» به اتفاق «ملا عبدالرشید) 
طی یادداشتی به «امان‌الله خان» از او خواستند تا 
بعضی مواد قانونی جزای عمومی را که مخالف 
شریعت می‌دانستند تعدیل کند. شاه با اظهار این 
مطلب که قانون مذکور قبلا به تصويب علما رسیده 
از هرگونه تجدیدنظر در ان خودداری ورزید. از 
این ‌رو «ملا عبدالله» و «ملا عبدالرشید» در ایالت 
پکتیا قيام کردند. شاه امان‌الله» به (محمد نادرخان» 
وزیر حرب دستور مقابله با شورش را داد اما او از 
تقابل با آنان خودداری کرد. شاه» (محمدولی خان) 
را با ماموریت سرکوب قیام به وزارت حرب 
ES‏ اع وایستکی جح ٩‏ اد 
و خط گرفتن رهبران حرکت از خارج نقش عمده‌ای 
در تضعیف ان داشت. يس از کش‌وفوس‌هایی که 
جای پرداختن به آن در ابن انذى نیست قيام به 
شکست انجامید و «ملا عبدالله» به همراه ٠١‏ نفر 
از همراهان اصلی جنبش در کابل تیرباران شد. 

قيام «ملا عبدالله» نقطه عطفی در تاريخ حرکت 
جهادى در افغانستان است. شهادت او و 
همراهانش پایه‌های حکومت (امان‌الله» را سست 
کرده بود. «حبیب‌الله کلکانی) مشهور به (بجه 
سقو» با حمایت ضمنی علما «امان‌الله» را از قدرت 
ساقط کرد. اما حکومت او هم دیری نپایید و توسط 
«محمدنادر خان» برجیده شد. در دوران سلطنت 
او و پسرش «محمدظاهر شاه» روابط با علما نسبتا 


«تحریک ». چالش‌های دوره جهاد (به روایت 


الیور روا و يس از آن! 
با جلوس محمدنادر خان بر اریکه قدرت در 
سال ۹۶۹ھ ٢‏ 1 ای از مقوله دولت 
ناپدید می شود و فقط نزد علما به حيات خود ادامه 
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می دهد. شاه جدید پیش از این وفاداری خود به 
اسلام و پایبندی به قوانین شريعت را به اثبات 
رسانله دلا او با کذشتن از يست وزارت حرب ار 
رویارویی و تقابل با جنبش املا عبدالله گردیزی» 
و سرکوب نهضت او ابا ورزیده بود. «توافق قبایل 
و به‌رسمیت شناخته‌شدن از سوی علما دو منبعی 
هستند که به مقام سلطنت مشروعیت می‌بخشند) 
علما و سران قبایل در سال ۱۹۲۹ موجب سقوط 
شاه ء و روی کار آمدن نادرشاه شدند. او هم 
در سال ۱۹۳۲ با تشکیل «جماعت‌العلماء» اين 
گروه را به‌صورت نهادی قانونی درمی‌آورد که وظیفه 
آن مطابقت قوانین با شریعت اسلامی بود. البته نظر 
جماعت فقط جنبه مشورتی داشت. با این وجود 
روابط علما با شاه جدید صورتی دوستانه می‌یابد. 
پس از او هم پسرش «محمدظاهر شاه» با در پیش 
گرفتن سیاستی متعادل» توانست التهابات جامعه را 
به طرز چشمگیری کاهش دهد اما با ورود دو نیروی 
ستیزه‌جو به صحنه سیاسی افغانستان این تعادل 
به هم ریخت. نخست: ستیزه‌جویان چپ وابسته 
به شوروی در قالب «حزب دموکراتیک خلق» و 
اتلامست-های ا از 2 ون المسلمین 
مصر» در قالب «سازمان جوانان مسلمان». 

همه دوران اخیر سلطنت «محمدظاهر شاه» به تقابل 
ابن دو كروه گذشت. دل که اسلامیست‌ها در 
برابر امحمد داود» شمشیر از رو بسته و او را به باد 
إنتقاد می كيرند» مارک ۳۳ » او 'نردیک شده و 
از کر ای آرام او عليه «محمدظاهر شاه» حمایت 
می‌کنند. کودتای «محمد داود» در سال ۳ م 
با حمایت «حزب دموکراتیک خلت افغانستان»» 
شاخه پرچم انجام می‌شود. داوود از هر نظر با 
اسلامیست‌ها مخاك اک )نی ملی کرای 
پشتون و فردی غیرمذهبی است که به کمونیست‌ها 
تکیه می‌کند. 

اسلامیست‌ها که بیشتر متاثر از افکار دطلانه 
(اخوان‌المسملین » مصر هستند. در ار فعالیت‌های 


فارخ-التحصیلان الازهر در افغانستان پا می گیرند. 
نیازی» ربانی» مجددی و سیاف. که سه نفر اولین 
فارع التحصیل الازهر و چهارمی سابقه تحصیل در 
الازهر و دانشگاه مدینه را در کارنامه دارد» ازجمله 
۴٣۰م‏ امعه حاف این گرزه 
بیشتر دانشجویان دانشگاه‌ها هستند. دانشجویان 
اسلامیست در («سازمان حوانان مسلمان» گردهم 
می‌ایند. از مشخصات بارز اسلامیست‌ها تقابل 
با علماى دیوبندی است» اما علی‌رغم 
رويارويىهاء علما در موقع لزوم به همكارى با 
آنان مىيردازند. در ينجشير سفلى جوانان شبكه 
تماس با واسطه علما و ازجمله (مولانا معراجالدین 
آستانهاى) كه در دیوبند تحصیل كرده بود تشكيل 
دادند و در جريان قيام مردم هرات و سقوط اين شهر 
به دست مجاهدین» ارتباط ميان هواداران جمعيت 
اسلامى بهعنوان يرنفوذترين حزب در شمال غرب 
كشور و مولوىهايى كه شب قبل از آغاز قيام در 
مساجد سخنرانى كرده بودند برقرار شدہ بود. 

علماى ديوبندى فعال در مقاومت اسلامى در قالب 
(حرکت انقلاب اسلامی) افغانستان و تحت زعامت 
(مولوی محمدنبى محمدی) نمایندہ مجلس 
در نظام پادشاهی گرد هم آمده بودند. در شال 
۰ از نظر وسعت حوزۀ نفوذ و تعداد اعضا و 
کانون‌های هوادار اولین حزب بدون هیچ تردیدی 
کے انقلاب اسلامی» است. زیرا شبکه‌ای که از 
آن حمایت می‌کند شبکه مولوی‌های مدارس دینی 
غیردولتی است که تمام مملکت را زیر پوشش خود 
دارند. این حزب که طرفدار بازگشت به اجرای دقن 
شریعت اسلامی است. بدون آنکه خواهان برقراری 
جمهوری اسلامی باشد» هم با اسلامیست‌ها (که از 
و دو لت سد دار نستند) مخالف است و هم 
با سلطنت‌طلبان (غیرمذهبی-ها). از سال ۱۹۸۱ 
به بعد بخش اعظم کمیته‌های محلی «حرکت» در 
مناطق فارس زبان هرات. فاریاب. فراه و بادغیس به 
جمعیت می‌پیوندند. غیرپشتون‌ها از اينكه مدیریت 
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پیشاور «حركت» به وابستگان پشتون خود در تقسيم 
اسلحه نظر مساعدترى دارد دلگیرند. با وجود اينكه 
در سال اول جنگ نفوذ کت انقلاب اسلامی) در 
شمال بسیار زياد بوده» سه سال بعد از شروع جنگ 
شمال فارس زبان يا ترک‌زبان قلمرو اسلاميستها و 
به صورت مشخص «جمعيت اسلامی) می شود. 

- نکته دیگر که در ريزش اعضای حزب مرن بود 
اینکه؛ «حرکت» حزبی‌ست فاقد استخوان‌بندی 
فاقد تجربه سیاسی شکل گرفته است. بنابراین 
نیروهایی نفوذی به آن می‌پیوندند و به نام حزب 
مرتكب خيانت می شوند. در این دوره انتخاب 
حزب توسط فرماندهان محلى به شيوهاى بسيار 
ابتدايى صورت می گرفت. یک فرمانده محلى به آن 
مىآيد. احرکت انقلاب اسلامی» نسبت به احزاب 
اسلامیست متاثر از تفکر اخوانی توفیق کمتری در 
جذب کمک‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی 
دیگر احزاب می‌پیوندند» زیرا به اين طریق آسان-تر 
«اليور روآ» (پژوهشگر فرانسوی و نویسنده کتاب 
ارزشمند «افغانستان اسلام و نوگرایی سیاسی». او 
برای نوشتن اين كنات علاوه بر استفاده از د 
مکتوب» جهار سفر به افغانستان داشته و به صورت 
ميدانى در مورد جهاد و نهضت مقاومت افغان 
تحقيق كرده اوت اطلاعات این نوشته در 
مورد بهضست مقاومت افغان» کات اوست.) پس 
از سال ها تحقيق و تعحص در اوضاع سیاسی. 
فرهنگی» اجتماعی و اقتصادی افغانستان معاصر و 
بهويزه دوران نهضت مقاومت» نظريه قابل تعمقى 
ارائه مىكند؛ «آنجه مكتب ديوبند از خود به ارث 
مىنهد در حقيقت راهكشاى اسلام افغانستان 
و وهابیون مورد اعتراضص فرار ک ۳ (رواء 


۹ء ") 

اشاره‌ای و تاییدی بر این نکته که رهبران تحریک 
در این دوران با جه وضعیت بغرنجی مواجه بودند! 
الاك در مقابل هر سه گروه مذكور سیاست مدارا را 
در پیش گرفتند و «حرکت انقلاب اسلامی» به عنوان 
شاخصترین كروهى كه ديوبندىها را نمایندگی 
و ملی گرا در طول دوران جھاد و بعد از آن داشت. 
به همین دلیل پس از خروج ارتش سرخ و سقوط 
خر ات کت سانله آن هيج خر بين (حرکت) 
و دیگر احزاب گزارش نشده است. درحالی‌که 
اسلامیست‌های اخوانی درگیر یک جنگ بی‌پایان 
و ویرانگر با یکدیگر شده بودند» اکثر دیوبندی‌های 
عضو «حرکت» به مدارس و مساجد بازگشتند. 
اهمیت حزب «حركت انقلاب اسلامی» در این است 
كه کت کادر رھبری (تحریک طالبان» در دوران 
جهاد عليه ارتش سرخ شوروى تحت لواى این حزب 
گرد آمده بودند. «حركةالعلماء» و «حركةالطلباء» 
دو شاخه اصلی و دو ال موثر (حرکت) در دوران 
جهاد و مقاومت بو دند. همانگونه که گفته شد؛ 
باور و اعتقاد در فتنة درگیری‌ها و خونریزی‌هایی 
كه يس از جهاد بين مجاهدين درگرفت وارد نشدند؛ 
این استراتژی درست بر محبوبیت آنان در ميان مردم 
افزود. 

در نهايت يكى از مجاهدين سابق «حركةالطلباء» به 
نام املا محمدعمر» برای پایان‌بخشیدن به اوضاع 
به شدت نابسامان کشور وارد میدان شد. بهزودى 
برحی مجاهدين سابق و استقبال مردم كار اتحریک 
طالبان» قوام یافت و نامی جدید وارد تاریخ پرفراز و 
نشیب افغانستان شد. آنجه در اين مجال اندک گفته 
شد بازخوانی گذرا و مختصر ریشه‌های تاریخی 
یک مبارزه مستمر بود. 

اد 





بسم الله الرحمن الرحیم 
- تاکید بر حسن سيرت و سلو کے؛ 
مجاهدين محترم شما از یک سو شاگردان 
مكتب اسلام و جهاد و پاسداران ارزشهاى 
گا هستند رازم 5 طن نظارت 
دوربین‌های سيالها و رقيبهاى داخلی و 
خارحي ررد 55ن رارف 
شما بايد موجب كرايش مردم و محبوبیست 
شما شود چون نيكنامى شما موجب 
نیک‌نام اسلام و جهاد است و نفرت از شما 
موجب نفرت از اسلام و جهاد قرارمی كيرد و از 
طرف دیگر قلم دشمنان مصروف منفی‌بافی 
و انگشتشان مصروف انتفاد شماست. 


۲- اجتناب از خیانت در غنائم و بيت المال؛ 
مجاهدین مخلص و سربكف! 

شما در اسختانه ا 1د ۳٢‏ لک قرار 
دارید که او انتقال از فضای مشقت به فضای 
نعمت و ارامتیی ا وه غ اط 





كت مجیب الرحمن آخند زاده 


باشيد و در مورد غنائم و بیت‌المال نهايبت 
پاک‌نفس و پاک دست اش د هرگز ازغتات 
و ببت‌المال که خو عامه الت سو ءاستفاده 
و استفاده‌های شخصی ننمایید حتی‌اگکر 
٢‏ ال ار یسم تاه رگ و ثواس 
جهاد را نابود می‌گرداند و از سوی دیگر 
EEE‏ ۲ سور آل‌عمران انفال 


۳ به نماز و عبادات دينى نهايت يايبند با شید؛ 
مجاهدين دلير و باشهامت! 

جهاد وسیله‌ی بريايى دين اسلام و تطبيق 
0٤1‏ حرش و جامعه استه دز هر 
عليه وسلم و خلفاى راشدين براى مجاهدين 
پاییندی ۹ داسښتاگر 
خود شما رعایت نماز و عبادات را اشد 


مم 
1 کےا 
ډو 


می‌کنند. ن: سوره حح 0 


>- از امراء و بزرگانتان اطاعت داشته 
باشید: 

مجاهدين نهايت عزيز! 

اطاعت از امراء و بزرگان از یکسو واجب 
دينى در اسلام است و از سوى دیگر نافرمانى 
حکمر انان مر جب شکم )ا س9“ 
جهاد مجاهدين خواهد شد. درس مهمو 
سرنوشت‌ساز برای همه از سيرت رس ول الله 
صلى الله عليه وسلماست کے در غزوہ 
احد مجاهدين يك امر قائد و رهبر جهاد 
جناب رسولالله صلی الله عليه وسلم را 
در مورد استقامت در جبل رماة ترک کردنده 
سب شکست برری و تم ش۱۱۲۲ 
اصحاب پیامبر صلی الله عليه وسلم گردید. 
ن: آل‌عمران ۰۱۵۲ ۵٩‏ 


0- سنت تدریج در امر اصلاح جامعه را در 
سح يال اس بت ؟ 0 ۳۳۳ 
سرزمين بهوسيله بيش از 55٠‏ رسانه و 
مطبوعات در تلاش إفساد عقيده و اخلاق و 
آداب جامعه ما بودند» شما در اصلاح امراض 
جامعه از تدريج و تدبير و روشهاى حكيمانه 
1ٹ ۱ 1 همزمان بخواهید همه 
مردم ثقل و سككين و یک نوع خی را 


1- اولويت بندى را در تطبيق احكامات دين و 
شريعت مراعات نماييد؛ 


مجاهدين حق جو و حق پذیر! 

کر اه تمه د3 اسلام و شریعت» دستور 
رسول الله ص بے رعايت اولویت‌بندی است 
كه نخست باید از اص لاح عقیده سپس 
عبادات و فرایضی بعدازآن واجبات ار 
در نمی از منکرات نخست از مك رګ رف 
سپس بے مادون آن بايد اولویت‌بندی مراعات 
شود. ن: مسند احمد ۱۹۹۵ حدیث معاد ہن 


جبل. 


۷- در بخش توظيف و استخدام در 
مأموریت‌ها. معیار رسول‌الته صلی الله عليه 
وسلم و خلفای راشدین را در نظر بگیرید؛ 
شما اگر اشخاص را بر وظائف و مسوولیت‌ها 
مقرر می کنید بايد مطابق معیار رسول‌الله 
صلی الله عليه وسلم و خلفای راشدین که 
ایس ای ا کی تم راو اش 
استعاد دا 2 مر تلم که تک 
ہف ای ر دا بانقوان ر میس ه مان 
را توظیسف می‌نمودند حتی اگر غلام هم 

می‌بود. 


۸- باکمال تواضع و فروتنی وارد شهرها و 
اماکن مفتوحه شوید؛ 

که نعمت‌هارا به الله نسبت بدهیم و اعتراف 

کنیم. الله نصرت نمود. الله برای مافتح 

نصيب گرداند و هرگز مغرور نشویم که ما 


فتح كرديم و مافاتح هستيم. ل سوره نساء 
۹ء انفال ۱۷ 


مو 
6 .۰ 
ډو 


۹ رعايت اخلاق مردصدارى؛ 

مجاهدين محترم! 

شما خود را همواره در مقام خادمان و طبيبان 
جامعهه و عصای دست الستضعفان فلار 
دهید نه آمران و حاکمان و زبردستان» مردم 
افغانستان همواره در طی فرن‌های اخیر تخته 
مشق ظلم و شکنجه و تحت فشارهای حکام 
٧٢.‏ تابر فرار داشته. مردم پا درد 
دیده و قامت خمیده و مظلوم اند پس قابل 
ترحم و شفقت و دستگیری‌اند يايد در براير 
مردم و رعيت نرمخوی؛ نرم گوی؛ مهربان» 
گزشت پیشه باشیم و با ايشان همواره در 
مشوره باشیم. ن: آل‌عمران ۰۱۵۹ 


-٠‏ اجتناب از سوءاستفاده از سلاج؛ 

مجاهدین باعزت و شرافتمند! 

سلاح كه شما بدوش دارید. امانت بزرگ و 
هتت سز ک دوش اس اين سلاح 
كليد جنت هماست وكليد جهنم هم 
می‌باشد اين سلاح برای دفاع از مال» جان» 
ناموس» عقل و دين مردم است و بايد توسط 
اين سلاح ارزش‌های مادی و معنوی جامعه 
ما پاسداری و حفظ شود. 

همه ارزش‌های مادى و معنوى جامعه امانت 
بزرگ در ذمه شما است. ملت در عالم 
اسباب به اعتماد شما زندگی و کاروبار 
خواب آرام می‌کند» پس محتاط باشید که از 
ا سلاح سوءاستفاده نشود و باعث ایجاد 
ترس و رعب هموطنان ما و تهدید توبيخ 
و توهین افراد جامعه نشود اگر این سلاح 
باعث ازار و ادیت مسلمان و تهدید جان و 
مال مردم قرار گرفت» در حقيقت کلید ورودی 
ما به آتش جهنم می گردده بے آن عده افراد 
که فاقد تعلی‌مات اسلامی و نظامی است بايد 
سلاح داده نشود وگرنه تجربه تلخ ناکامی 


دوره ۸ثور تکرار خواهد شد. ن: سوره بروج 
+7 اول ٢ء‏ مسل احمل VEY‏ 


سب ال د د ,., 


۱- اجتناب از حرص قدرت و مو قفے؛ 

مجاهدين نهايت قدرمند! 

جهاد ٢٥د‏ فریضسه اليك و مختصرترین راہ 
بمسوى بھشت است اما زمانی مامستحق 
مقام والای جهاد مجاهد مىشويم كه 
منصب و مقام در اسلام امتیاز و حقوق نیست 
الک اا رن لاف وامانت بررکا است 
که هرکس از عهده آن برنمی‌آید و اگر ما قرار 
باشد که بر سر کرسی و قدرت نزاع کنیم و 
یکدیگر را نپذیریم و از یکدیگر اطاعت نکنيم» 
هم باعث نابودی تواب جهاد ماو باعث 
٢٢‏ فلت سه رد کشیوررا که در جنگ 
رساندند و سرانجام دين و دنياى خود و ملت 
را تباه ساختند دجار همان سرنوشت خواهيم 
سل 


۲- در مناطق مفتوحه بکوشید دروازه هر 

نوع تبعیصات و تعصیات را بسته کنید: 
مجاهدین ارجمند! 
همه افراد جامعه افغانستان مریض‌اند. 
د نات فومستی. تنطیمی» زباتى و... 
شما مسئول هستید تا دامن هرگونه تبعیض 
و اختلاف را برچیده و بالای آن خط بطلان 
بکشید و هرگز برای خود و دیگران فرصت و 
اجازه ندهید که دوباره زخم‌های ناجور اين 
سرزمين را تازه کنند و قوغ‌های آتش داخل 


شک را بيرول نمایند» فة مل 
دهيد و هرگونه مرزهاى تبعيض و 
تفرقه را بشکنانید. ن: آل‌عمران ۱۰۳ 


-۳٣‏ اين چنین دروازه تعصبات 


مم 
0پ 
ډو 


مهاد یک فریضہ الهى و مختصرترین راہ 
به‌سوی بهشت است اما زمانى ما مستحق 
مقام والاى جهاد مجاهد می‌شویم کہ 
اخلاص داشته باشیم و هدف ما رضای الله 


مذهبی را هم مسدود نماييد؛ 
مجاهدین راہ حق و آزادی! 

ما همه مکلف هستیم تادردهای 
جامعه را نخست تشخیص نموده و سپس 
در درمان أن از راه معقول و منطقی تلاش 
کنیم در نيمه قرن اخير» مرض تعصبات 
مذهبی سبب سقوط علماء اين سرزمین از 
موقف‌ه ای سیاسی. اجتماعی و دینی گردید 
و مجال فعالیت را برای رقييان دين و علم 
٠٢‏ سد اع تاج واه ENE‏ 
جامعه ما نتیجے اختلافات فروعی و جزئی 
عل‌ماء کشوراست. بهتراست نه مسرضص 
نقطه پایان گذاشته شود و همه علماء کشور 
تحت سمبل اهل سنت والجماعة یک محور 
رلك 

-٤‏ به فريضه وحدت. اتفاق. دیگرپذیری و 

احترام متقابل متعهد باشید؛ 

مجاهدين سنكر حق! 

همان كونه كه در اسلام نمازه روزه» جهاد 
فرض است. تن بهاتفاق» وحدت و 
یکپارچگی و كنار زدن کینه تعصبات و 
تفرقه‌ها نيز فرض قطعى قرآنى می‌باشد. به 
كواهى تاريخ همه شکست‌ها و تباهی‌ها كه 
در ميان امت مسلمه رخ داده است محصول 
تفرقه و اختلاف آنان بوده است و همه احوال 
و اوضاع کنونی جهان اسلام گواه زنده اين 
حقیقت است؛ بناء به قضایای خرد و کوچک 
هرگز یک مصلحت بزرگ و فریضه بزرگ 


و اقامه نظام اسلامی باشد. 


۲۱۷ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


کے انهای وحدت است از دست نا 
اختلاف سیاسیون کشور بعد از پیروزی جهاد 
که مسج به کفر بدیری انان ش ۱۳۶0۰۱۵/1 
درس ک عت نشت؟ نالع ۱۳ 
سوره حج ۰۷۸ 


0- در استفاده از اموال غنيمت و بیت‌المال 
كمال امانت‌داری و احتیا ط کاری داشته با شید؛ 
مجاهدین عزیز! 

آنجه از وسایط نقلیه. تأسیسات کراب اشیاء 
ل له دراختارشواه د 
جزئی از بي تالمال و حقوق عامه وامانت 
کا دش ما راح اب ۴ 
در استفاده آن» کمال تقوی و ایمان‌داری و 
احتیاطکاری را در نظر بگیرید» چون خیانت 
در بیت‌المال و حقوق عامه. موجب اکامی 
را و دن ای ما لردد.ن: الع ران 
۱ء معجم الاوسط رقم ۰۸۱۰۸ 


١۔‏ مراقت دل و اموال عامه و 
بيت المال؛ 

تلاش نخست بكوشيد تا غنائم را موجودكيرى 

و حساب كيرى و ثبت ديوان غنائم نماييدو 

اجازه 0 1 افراد و اشخاص فرصت جو و 

موقع طلب از موقف شما سوءاستفادہ نموده 


مو 
r‏ 
مو 


مجاهدين گردد. 


۷- مراقب حرکات و سلوک افراد جديد 
الشمول باشيد؛ 

افراد كه به مجاهدين می يوندند همه اينها 
ق لمانۍ نيستنده در بعض احوال افراد 
ظط ۱ بناء بر عقده ها و عداوتهاى ذات 
۸۳ سفوف شماراه بيدا من کت کے 
درنتيجه آنان در انتظار فرصت انتقام و برآوردن 
اغراض شخصی خود می‌باشند و بناء بر 
تجارب گذشته» مجاهدین امارت اسلامی از 
این بابت نهایت صدمه دیده و سیب بدنامی 
مجاهدین ف کر مرا اس 1 


۸- فعال‌سازی رسانه‌های مطی؛ 
برای این که سریع‌تر بتوانيم چهره جهاد و 
مجاهدین. اهداف و مقاصد جهاد و برنامه‌های 
امارت اسلامی را به ملت توضیح دهيم لازم 
است هرجه عاجل در مناطق مفتوحه و مراکز 
ولایات از رسانه‌های دولتى و خصوصی 
استفاده استثماری و استفاده بەموقع نماييم 
و هرچه عاجل‌تر رسانه‌ها فعسال گردد و 
برای علماء جيد روزانه برنامه داده شود 
برداشت‌های غا که ملت از مجاهدین 
دارند و تصاویر نامناسب که درنتیجه تروطت 
ذو دهه دشمن در اذهان ملت باقی‌مان ده 
است شستش و 9 ۳ گردد و مجاهدین 
امارت اسلامی بتوانند سریع‌تر در اذهان و دل 
ملت محبوبیت خود را جای کنند. 

۹- در مناطق مفتوحه با سجده. تسبیج. 
تحمید و استعفار وارد شوید؛ 


از رهنمود قرآن کریم رای ما این است 
که در زمان فتح و پیروزی و آمدن نصرت و 
مدد خداوند. بايد به تسبیح و حمد و شکر 
و استغفار بپردازیم» نه به مستی و فیربازی و 
عکس كيرهاى بىمورد؛ اذا جَاءَ تر الله 


]۱۱۰:۱[ ٢ 

هنگامی که يارى خدا و پیروزی فرارسد. 

٢ ٢‏ با د ف د الله فرشا 
۱ "| 


۳۷ ود سو روه گروه وارد دين حدا 


۱۱ ١١:3” [ 

پروردگارت را تسبيح و حمد کن و از او آمرزش 
بخواه که او بسیار توبەپذیر است! 
ورسولالله صلی الله عليه وسلم درهنگام 
فتح مكه مكرمه درحالت سجدہ و شکرگزاری 
ی باری وارد مکه مکرمه ۱ ۲ 


۰- ازعلماء جید مناطق و محلات مفتوحه 
استفاده نمایید؛ 

مجاهدین عزیز! 
علماء چراغان دين و وارنان انبياء و واجب 
الاحترامند. ملق که تصت تصرف 
علماء آن مناطق به كمال قدردانی و احترام 
جذب شوند و در بخش تعلیم و تربيه و 
7 ی نموده و از اسان در 
تحقق اهداف و برنامه خويش استفاده نماييد. 


سم 


TCE‏ © ہے یی و 
لک لل لل 
١‏ رم 2 رت 0 








رل که خداى ما بشناسد نیاز بشناخت 
چهارتا اوباش نداریم این را تمام دنیا بداند که ما در 
طی بيست سال دفاع از مقدسات و شعائر اسلام به 
جهانیان ثابت کردیم که ملت افغانستان ملت مجاهد 
و غیور که در مقابل هیچ قلدر سرخم نکرده و خم 
نخواهد کرد ملتی مظلوم و ستمدیده افغانستان در 
طی اين بيست سال بسیار رنج کشیده است. شما 
تاريخ کدام ملت را سراغ دارید که این گونه در مقابل 
امواج خصومت ها ثابت قدم مانده باشد و در عین 
مظلومیت» باكمال قدرت پایداری کند و خود را از 
معركه مشکلات و سختىها برهاند. 

نمی دانم این‌هایی كه ادعاى حقوق بشر دارنده 
به جه دليل ما را به رسميت نمی‌شناسند ملت 
افغانستان نه تجاوز كرده و نه حقوق ملتها را 
يايمال كرده. ملت افغان مظلومانه و با كمترين 
تجهيزات دفاعی» از كيان و نظام اسلامى خود در 
مقابل تجاوز نابرابر دشمن دفاع کرد و این بیست 
سال یاذاور مظلومیت‌ها و معصومیت‌های ملت 
افغان است 

اگر جهان از اسلام ترس دارد 

اسلام دين صلح و دوستی است در اندیشه اسلامی 
جنگ اصالت ندارد و دعوت به صلح و آرامش 
هویت اصلی دن است الب اد ٹ۰ 
اقدام به تجاوز کند» وظیفه همه مسلمانان این است 


عا رام جک 


بإ مولوی حيات الله موحد غوری 

که برای دفع تجاوز قیام کنند (ما مسلمان‌ها به طبع 
اسلام با جنگ هميشه مخالفیم و ميل داریم که بين 
همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ 
را بر ما تحمیل کنند» تمام ملتمان جنگجو و عاشق 
شهادت ار ۱۱۳ 

افغانستان سرزمین دلیران است اگر شما از تاریخ 
افغانستان آگاه باشید در انديشة بنده حیات الله 
موحد و در انديشه همه ملت ما اشغال حتی یک 
و از اک للا غا تا 
است. «امروز» روزی است که ملت ما باید دست 
در دست هم بدهند و نگذارند که دشمن برنامه‌های 
خود را عملی کند و تقاضای بنده از تمام اعم از 
مسئولین امارت E‏ مسئولین این است 
که حب ریاست و حب وظيفه را از دل‌های خود 
دور کنند و در هر رتبه که هستند هدفشان پیشبرد 
دين الله جل جلاله باشد و کشتی شکسته اين ملت 
را به سر منزل مقصود برسانند و بر همه مشکلات 
کشور رسیدگی کنند و بالخصوص سپاه و ارتش 
نجیت و دلر ۵ افغانستان را کسترش 
بدهند و به دشمنان بفهمانند که دشمنی با ملت 
افغان محال است اگر بخواهند با ما دشمنی کنند 
بايد با ور و جنگجو مواجه 
خواهند شد که وجب بەوجب از ميهن و شهرشان 
دفاع می‌کنند» 
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ک۷ اوت گے ے بس . 
ل یل اد اد سد و مشر صدا سکم سی 
رت سره می مود د افر سل وک صم ارتب ہمہ روم 


E‏ و ماد ول س: کش تم 


کر هکم و وشت وان نحا صد ايش د يکیل ہمہ 
می رساند ول محر يكل كلدم داد صعال رلا سا مهام 
۱ 07 او عا اه و 
فد ود غاد ما شه بود ل کوٹ ره 


صد ل کل خا مس شد و ایشا س راز عاد در ورد د دت 
مر پمک طسو شد و سددة لس درم 
مهه ۶ هھ شس" 2 ۰ م" 
کم دسر وا يرود دكار مرول اپ شا نام شون ربك 
کک لاه 0 به سي وم 
حرط رن . 
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ر سس 




























ام لع برانی ركم منت الاهتعال رر عالم ١‏ مع ات 
کہ لگ مق و باطل دم یک ريرار سن وش تاز بم هم بسن الاه 

متعال سہبازام و يارا فور را یار وھ کرر. مرت موسرو 

ومر( بر رصم كلم پیرو زګ رانره مف رت نب مآکرم هد مالاهعلیم 


ر 
و للم )۲“ را دم غزوه برر و مزاب ب مكفار قر يو زگ ررانره 


سدمانام راس تکو را ا فلز بر تاتا رها متماوز 


پیرو زگررانہ؛ و روز رر ريرار سرن وگ تاز فور با نير وهام 
متاو از سرام مها وکفام و نافقام روب رو E‏ سیک 
سرنوشت سا ےرا م مگذرانی مک نتم 9 پیرو ز م3 شکار اسلام 
و اهل 0م امت, و بم همم رنيا اعلام رکنی مک ان کاالمستر 
نم ركنيم وکوتاه نم ریسم و انم الاک م رکنیم تا بم یگ راز دو 
مشنيم (پیرو زيا شهارت) 2 

ررنوامت ها از کہ مام تک ما ر( از رعا فی رتا فرام وم 
قر 00 غَالبٌ على مره وَلكنّ أكثْرَ النّاس ل يَعْلَمُونَ) (إن 


ص سو ہم ہے 


یتصرکم الله قلا غالب لكم ون يَخْذْلكُمْ فَمَن دا آلّذِی ینصرکم من 


امیرالمومنین ملا محمد عمر رحمه الله 
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حم : : . . ٠‏ 
که کیچ ہیا و ١‏ 
نہ : عايج جر سه کت 
وج دچ 2 را 
۵ 3 
3 ۵ 0 1 
٨‏ - ۰7 ا : ۱ : دی ره 7 
ات 5 پہناے E‏ 
اید 


مدت‌ها NIS O‏ 
سرزمين زيباى افغانستان را می‌پروراندم؛ سرزمينى 
كه هر قطعه‌اش همانند الماسی ناب بر تارك تاريخ 
اسلام درخشيده است؛ كشورى كه مهد حكومتها 
و عای اسلامی» یلد رزمندگان بیگانه‌ستیز 
خاک پاک اولیا و مرکز علم و دانش بوده است و 
مردمانش در طول تاریخ بەخاطر اسلام و شریعت 
ناب محمدی؛ فربانی‌ها داده‌اند و در رویارویی 
با متجاوزان و زورگویان حماسه‌ها از خود بجا 
گذاشته‌اند. 

هنگامی كه امير بیان؛ امیر شکیب ارسلان در کتاب 
معروفش ( لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم) 
از تاريخ افغانستان می‌نگارد» شکوه و عظمت این 
کشور او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و لگام قلم را 
رها م ىكند و می‌نویسد: « قسم به خدا! اگر در تمام 
۶۴ شن حا اسلام نتبد» تپشش را در ميان 
ساكنان کوه‌های هندوكش خواهيد شنید). 

7 ی» ارادەام جنين بود؛ اما بخاطر اشتغال با 
تحصیل و مشکلات امنيتى فراروى افرادى مثل 
ماء موفق نشدم تا سفرى به اين شهرها داشته 
باشم؛ البته بخاطر تشكيلات جهادى به ولایت 
فراه» سفرهايى داشتهام. ولى بعد از فراغت و روى 
كار آمدن حکومت امارت اسلامى» دیگر مانعى 
براى سفر نبود و اينكونه تقدير كليد خورد تا روز 





نت 





یک‌شنه؛ 1 جم الثانی» اعت دوازده و لیم 


همراه با مفتی حبیب الله الهام (سرپرست اطلاعات 
و فرهنگ ولایت نیمروز) و مولوی امان الله امینی 
(مدرس مدرسه دینی البدر) از شهر "ای نیمروز 
به طرف پایتخت افغانستان (کابل) حرکت كنيم. 
چون ماشین/موتر شخصى بود و سفر ما تا حدودى 


تفریحی» آهسته و با متانت مىرانديم؛ آب و هواى 


شهرمان (طوفان‌های گرد و خاک) نیز بر خلاف 
روزهای گذشته مطبوع به نظر می رسید و خبری 
از بادهای صد و بيست روزه نبود. نزدیک به ساعت 
دو و نیم بعد از ظهر» به ولسوالی غورغوری که 


یکی از چهار ولسوالی‌های ولایت نیمروز است. 


سیدیم. ولسوالی غورغوری که مشهور به «تنور 
جنگ» در ولایت نیمروز است. آذروز خیلی آرام 
و سوت‌وکور بود و مثل گذشته‌ی نه‌چندان دور 
دیگر صدای تیر دود غلیظ بارود و زبانه‌های سر به 
فلك کشیده آتش نبود. يرجم زیبای امارت اسلامی 
بر سر هر شاهراهی برافراشته بود و مردمان با خاطر 


×71 عادی‌شان زا می‌گذراندند. نماز 


ظهر را غورغوری خواندیم و غورغوری را به قصد 
ولسوالی دلارام ترک کردیم. شب را در دلارام پیش 


یکی از هم‌کلاسی‌های سابق و علمای جوان منطقه 


دلارام» مولوی عبدالودود» گذرانديم. 
مولوى عبدالودود در دوران تحصیل از طلاب 


هم 
|0 ۳۳ 
هم 


سخت کوش و پر نشاط مدرسه بود و هميشه سعى 
داشت تا در مدرسه از پیش تازان باشد. 

این دوست ما در همان بخش‌هایی که در دوران 
ورن داشت؛ در مدرسه تازه تاسیس‌شده‌ای 
که خشت بنایش را گذاشته بود» همان برنامه‌ها را 
خر میب دا رات كنا ها آنجه در دوران 
تحصیل باشی» بعد از فراغت همان خواهی 
بود. آنچه در اين مدرسه خورد و طلاب نونهالش 
احساس کردم؛ ادب بسیار زیاد» نظم خوب و شوق 
دوست جوان ما و طلاب این مدرسه بهترین‌ها را از 
روز يكشنبه دوه و العا بلاج وه دفقه 
صبح: دلارام را به قصد هلمند ترک گفتیم. از دلارام 
تا گرشک (یکی از ولسوالی‌های هلمند) چندان راه 
درازی نیست؛ به‌همین خاطر نزدیک به ساعت ده و 
نيم به هلمند رسیدیم و از نجا یک همسفر دیگرمان 
و از مخلصين و ارادت‌مندان علما است: با ما همراه 
منطقه میل کي 
مجاهدان برومند ان بزرک‌ترین ضربه را در این دو 
دهه از جهاد» به اشغال گران آمریکایی و اجیران‌شان 
وارد کرده‌اند و اگر بگویم پیکر بی‌جان و روح 
اشغال گران آمریکایی در لل تکه‌وپاره 
زیاده نگفته‌ام. یکی از آرزوهای سابق من این بود 
تا حداقل چند ماه هم که شده» در تشکیلات هلمند 
شرکت داشته باشم؛ دوستان و یاران حهادی‌مان» 
آغازین روزهای جهادی‌شان را در همین هلمند 
سپری کرده بودند و از هلمند و مجاهدین هلمند 
شوق شده بودیم تا هلمند را بهبينيم و با مجاهدین 
ژیان‌شان همركاب بشویم و در جنگ‌های کفرشکن 
هلمند» سهیم شویم. 

در همین هلمند رفیق مخلص و پرهیزکار ماه 
شهید الله‌یاری (خواجه محمد) استشهادی کرد و 
در همین هلمند رفیق ديک ما نعمت الله (عمر) 


به خاک و خون غلطید و رفیق دیگر ما شاه‌ولی 
بخاطر کشیدن دوستان زخمی‌اش از ساحه جنگ 
برای هميشه رخ در نقاب خاک کشید و شهادت 
د دوستان باء تشد ناد 72016 
در وجود افرادی مثل ما زبانه بزند و مارا تا میادین 
جا بکشد؛ كر می‌شرّد چنین 2 م۲۳۴ 
که با خون دوستان مخلص ما رنگین شده است. 
دوست داشته نباشیم و مشتاق دیدارش نگردیم! 

از محدوده‌ای که هلمند اغاز می‌شد تا محدوده‌ای 
که به ميوند وارد می‌شدیم. در وجب وجب هلمند. 


انار ات و مردانگی مجاهدین هلمندی هویدا 


بود پایگاه‌های دشمن را با خاک یکسان کرده بودند 
و هر پوسته‌ای تبدیل به جهنمی برای دشمنان شده 
بود. هر جا نشانی از موتر بمب (ماشین فدایی) بود 
و هر دیوار دفاعی ای با تير دوخته شده بود. در گوشه 
گوشه هلمند خون پاکی ريخته شده بود و هر وجب 
از هلمند. از خود داستانی داشت. بعد از تناول نان 
ظهر. عازم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدیم؛ 
هلمند كرجه یک منطقه جنگی و در دوران جهاد؛ 
حالت ‏ ت٤‏ ولى ر خلاف حدس و 
کات ج متنوع بود که 
307 چون فصل 
خزان و دوران برك ريزان درختان بود» هلمند بجای 
لباس رسای سم ۰< رنگ به تن كرده بود 
و هر رنگی از هلمند» جه سبز و جه زردہ زیبابی 
خاص خودش را دارد؛ اما افسوس كه آن رود نامى 
هیرمند که منبع زندگی‌بخش و مايه حيات است. 
رو به خشکی گراییده بود و همانند مجاهدین 
هلمند مست و خروشان به نظر نمی‌رسید؛ ای کاش 
امواج این نهر دوباره مثل امواج کمرشکن مجاهدان 
هلمند» خروشان بشود تا به سرزمین ماسه‌ها و 
حماسه‌ها ( نیمروز) زندگی به‌بخشد. 

به شهر لشکرگاه رسیدیم؛ مرکز ولایت هلمند. 
لشکرگاه شهر بسیار زیبا و از نظر شهرداری بسیار 
منظم و جالب بود. خیابان‌های وسیعء شهرک‌های 
ساختمانی و صنعتی بسیار پیشرفته و زیبا» مساجد 
بزرگ و ساخته‌شده به سبک‌های روز و آبدات 


انسان را به تعجب وا می‌داشت 


مو 
.۰ 
ډو 


تاريخى کې داشت؛ اما با مردمانی غریب و 
صدا. 

اقوام مفتى الهام صاحب بود. گذراندیم و صبح 
به دفتر اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند بخاطر 
ملاقات با مسئول اطلاعات و فرهنگ ولایت 
در دوران جهاد. در بحش رسانه حوب فعال بود 
و در رياست اطللاعات و فرهنگ رات هلمند 
یک سری برنامه‌هایی تدارک ديده بود كه بعل از 
تبادل تجربه‌ها» یی‌سری پیشنهادات. مولوی الهام 
صاحب به خدمت ايشان عرض کردند. 

ولی واقعا به مراکز فرهنگی و تعلیمی در اين 
جند دهه اجحاف شده است و آن‌جنان که 
شایسته و بایسته مراک اطلاعات و فرهنگ 
e 7090‏ شده ا در هر ولایتی (با 
در ط داشت اتات ها اطلاعات 
کم‌رنگ و روغن» ساختمان‌های ریاست نا زیبا 
و خورد. حقوق کارمندان کم و... امیدوارم در 
دوران حاكميت امارت اسلامى به اين ارگان‌های 
كليدى توجه ویژه‌ای بشود. اگر در دوران تحریک 
سابق» ضربهاى خوردیم از همین ناحيه ضربه بر 
گورده‌مان فرود آمد. بعد از گشت و گذار به مناطق 
زیبای هلمند و دید و بازدید از مساجد بزرگ آن 
عازم قندهار شديم. در میان راہ کی خواب بر 
من غلبه كرده بود؛ گاهی بيدار می‌شدم و از مناظر 
زیبای در مسير راہ بهره مىبردم و كاهى نيز جرت 
می‌ردم؛ مسیر نه جندان زیادی را 2 کردیم. در 
همین حالت نیمه 4 و نيمهبيدار بودم که یکی 
از دوستان گفت. به میوند رسیدیم؛ اینجا ولسوالی 
و به دور و بر خودم مثل فردی که قبلا اين اماکن را 
در خواب دیده باشد» چشم دوختم. انگار قبلا من 
اینجا بوده‌ام. این ولسوالی برای من بسیار مانوس 
به نظر می رسد؟ بله» اینجا میوند است؛ جایی 


كه انكليسىها بزركترين ضربه را از مجاهدين 
ميوندى خوردند و شكس ت شان از همین خطه و از 
همین جا کلید خورد. در همين ولسوالی ایوب‌خان 
انگلیسی‌ها را شکست داد و بیش از دوازده هزار 
انگلیسی کشته شد و در همین جا ملالی در چند 
قطعه شعر قسم ياد کرد که خدایا اگر ملالی در 
اين جنگ شهید نشد. او را برای بدکاری» زنده 
بگذار؛ انگار این فریاد عاشقانه تا حالا در میدان 
میوند طنین انداز است و انگار زمزمه اين اشعار 
تا حالا شنده می شود و همین جا سردار خانم» 
بچه شیرخوارش را با چادرش بر پشتش بست و به 
صف‌های دشمن زد هم خودش به ان ديار شتافت 
و هم بجه‌اش. اینجا» حماسه‌ها افریده شد و اینجا 
تاریخ بدر دیگری را رقم زد و اینجا حطین دیگری 
نوشته شد؛ اینجا میوند است! 

در ميان راه به «بزرگی» به مردمان میوند 
می‌نگریستم؛ چرا که این ها فرزندان همان 
حماسدافرينهاى تاریخ اند؛ ار ھا نیروهای پنهان 
امت اسلامی‌اند؛ اين ها کسانی‌اند که خود را در 
رین حادات» سحت‌رین شرایط نشان 
می‌دهند؛ این ها كرجه فقير و کچ کلاهاند؛ كرجه 
عقب‌مانده و جهان سومی‌اند؛ ولی مرد روزهای 
سخت‌اند؛ اصیل و پاک‌اند. نه به بیگانه باج 
می‌دهند و نه از فرهنگ بیگانه كان متاثر می‌شوند. 
نماز عصر را به شهر زیبای فندهار؛ پایتخت 
حاکمیت پادشاه صالح؛ احمد شاه بابا ابدالی 
رساندیم و نماز مغرب را در مدرسه زیبای «حقانیه» 
که زیبایی قندهار را در خود خلاصه کرده بود 
گذاردیم. شهر قندهار» شهر پر فراز و نشیبی است 
و مردمان قندهار» مردمان اصيل و E‏ 
0 هص جا ها شکست‌شان كليد 
خورد و از همينجا حركت «تحریک طالبان» آغاز 
شد و به همین‌جا این حركت پایان يافت و از همین 
کوه‌های سر به فلک کشیدہ؛ جهاد معاصر افغانستان 
بعد از شکست. به دست چند مجاهد گمنام از 
میان کوه‌های شاه‌ولیکوت آغاز شد و در همین جا 
امیرالمومنین شيخ الحدیث هبت‌الله آخوندزاده 
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اقامت دارد. (ای خنک شهری که در آن دلبر است.) 
اقبال رحمه‌الله در سفری که همراه با مولانا سيد 
سلیمان ندوی -رحمه‌الله- به افغانستان داشت. از 
قندهار نیز دیدن نمود و قندهار را اینگونه تعریف 
می کند : 

قندهار آن کشور مینو سواد 

اهل دل را خاک او خاک مراد 
شب را در كنار مولوی احمد الله ايقاظ یکی از 
علمای نخبه قندهار گذراندیم و از مهمان‌نوازی و 
فضل و کرمش بهره جستیم. 
قندهار مدارس کلان. مراکز تعلیمی فعال و علمای 
بزرگواری دارد. از همان قدیم قندهار محل علم 
و دانش بود و در قندهار علمای صاحینامی 
زیست کرده‌اند. توفیق يار شد تا به چند مدرسه 
فعال سری بزنیم و از محضر شيخ الحدیث مولوی 
مجاهد صاحب و مفتی عبدالهادی حماد که از 
بزرگان و امل فضل قندهار اند و چند مدت قبل با 
حضرت امیر المومنين ملاقاتی هم داشتند» فیعض 
ببریم. مولانا حماد حكيده ملاقات‌شان با حضرت 
دوست را درمیان گذاشت و از اين سعادت بزرگ 
نکته‌ها گفت. خدایش دهد به ایشان جزای خیر. 
فرصت شد تا به ملاقات شيخ محمد عمر خطابی 
که مردمان قندهار به ایشان حضرت شيخ صاحب 
می گویند برویم. ایشان از علمای فعال. ذی‌نفود 
و دانش‌مند قندهار اند و نیز مؤسس راديو «تعليم 
الاسلام» مىباشند كه يكى از راديوهاى مشهور و 
فعال كشور است. ايشان را بسيار متواضع» فکرمند 
و فعال يافتيم و دقایقی كه در محضر ايشان بودیم» 
نکته‌ها گرفتیم. 
جیزی که قندهار و علمای قندهار را در اين برهه 
به انزوا کشانده است -در حالی که علمای خوب؛ 
مدارس فعال و طلاب کوشا و ذهینی دارد- نبود 
اتفاق در بين مدارس و نصاب واحدی که در ميان 
مدارس. اتحاد ایجاد کند» ملموس بود. اميد می رود 
تا علمای قندهار با در نظر داشت شرایط روز اتحاد 
و اتفاق» فکرمندی و دورنگری» یک جهشی به خود 
بدهند تا دوباره مثل گذشته جزو پیشگامان این 


عرصه باشند و در شرد اهداف تعلیمی» اصلاحی 
و فکری افغانستان» نقش بزرگی ایفا کنند. مردمان 
قندهار به دین‌داری» اصالت» غیرت. حيا و عفاف 
یں ا همس‌خاطر ران م51۳ 
حجاب کامل از خانه بیرون می‌شوند. پوشیدن برقع 
( یک نوع چادری‌ست که تمام بدن زن راء از سر 
تا با می‌توشاند و اکثرا سير رنک اس هار 
بیستر از ولایت دیگر ملموس است. هار 
بسیار زیبا است و از نظر شهر داری حرف اول را 
می زند. امنيت شهر فندهار عجیب مدیریت می شد 
و بازرس‌ها/ سربازهای امنیتی نيز با كمال ادب و 
نرم خويى بر خورد می‌کردند. شب دوم را پیش شيخ 
عبدالھادی حماد گذراندیم؛ شیخ عبدالهادی جند 
تن از علما و شیوخ حدیث قندھار را نیز دعوت 
كرده بود؛ من‌جمله از ان ها شيخ مجاهد صاحب 
بود. در آل شب بحث‌های مفيدى رد و دل شد و از 
کرم و تواضع اين بزرگان» خوشه چیدیم. الله متعال 
به ایشان جزای خير عنایت کند. فردای روز دو 
شنبه بعد از گذاردن نماز صبح» عازم کابل شدیم. 
در ميان راه به ولایت زابل» غزنی و میدان وردک 
گذرمان افتاد. در ميان راہ زابل تا غزنی» زنانی 
توجه‌مان را جلب می کردند که انکار در فرن ششم 
زندگی می کنند؛ زنانی بودند که زندگی عشایری 
داشتند. جند گدام در صحرای عریضی بر افراشته 
بودند و مشغول به دام‌داری و به اصطلاح خودی‌تر 
مالدار بودند؛ یکی یک دسته گوسفند جلو داشت 
و با هيئتى ژولیده و دست و پای ترکیده و سر و 
صورت غبار الود می‌رفت و دیگری تيشه برداشته 
بود و محکم به زمين می‌کوبید؛ انگار می‌خواست 
انتقام خود را از زمین بگیرد. وضع وحال این زنان 
1٢٢ ۳‏ بود. نه به آنانی که ری خود 
قرار می دھند و به زن‌سالاری كمر خم كردهاند و 
نه به ابر ا )كارك ساخته وبا 
كمال ب ۹۰۲۰۰۹٦٢‏ ودات لطيف» كار 
می کشند! 


ادامه دارد... 





(بخش دوم) 


انقلاب سوريه ‏ افغانستاں 


نقاط تشابه و تفاوت بين اين دو ميدان 


بررسى موقعيت [ئویلیتیک بين دو کشور 
مهم‌ترین مقايسه بين اين دو ميدان 


0 موقعيت [نويليتيك 
افغانستان از لحاظ استراتژیکی و سياسى اهميت 
جغرافیایی بسیاری دارد؛ به گونه‌ای که این کشوره 
در جوار کشورهای چین. ايران» پاکستان و 
کشورهای اسیای میانه وافع شده است و از قدیم 
جزو مهم‌ترین راه‌های افتصادی جهان به شمار 
مرآید؛ همجين ابر 44 امكانات اقتصادی 
بسیار بالایی برخوردار است و سرشار از منابع 
طبیعی و زیرزمینی (نفت و كاز و دیگر معادن) 
می باشد كه به كفتدى برخى امارهاء قیمت ان ها 
خد لرل د برآورد شده است. در مقابل» 
سوريه نيز از لحاظ موقعیت جغرافیایی از دیگر 
کشورهای بهار عربی و حتی از افغانستان موفعیتی 
مهم‌تر و حساس‌تری دارد. سوریه جزو مهم‌ترین 
مراکز اقتصادی و زئوپلیتیک جهان می‌باشد و 


هم‌جواری أن با دریای مدیترانه» این کشور را دروازه 





تر تیپ دهند5: ابو محمد صد یق صد یقی 


ساحلی قاره‌ی اسا قرار داده است به‌گونه‌ای که 
سه قاره آسياء اروپا و آفریقا را به هم وصل می‌کند 
به‌عبارتی‌دیگر واقع‌شدن سوریه بر تقاطع خطهای 
تجارى اين سه قاره باعث شده كه در طول تاریخ 
دولت‌های بزرگ جشم طمع به آن داشته باشند. 
علاوه بر اين» شمال سوریه. مرز مشترک و طولانی 
با ترکیه‌ای دارد که به‌مثابه‌ی دروازه‌ی ورودی اروپا 
می باشد و همچنین راه تجاری و حیاتی که ترکیه 
کشور عبور می‌کند (شرق عراق تا جنوب اردن و 
تا عربستان سعودی) و تمام این ها باعث شده که 
جغرافياى سوریه» به گذرگاهی دریایی» خشكى و 
هوايى بين كشورهاى صادرکنندہ و واردکننده نيرق 
(نفت و كاز و دیگر معادن) تبديل شود و اهميت 
آن را جند برابر كند. علاوه بر اين» اولين پایگاہ 
نظامى كه روسيه يس از سرنگونی اتحاد شوروى 
در خارج از كشورش بنا كرده در سوريه قرار دارد 
(پایگاہ و فرودگاه حمیمیم در لاذقبه) . همجنین 
روسيه حاكم كامل بندر تجارى طرطوس واقع در 
دریای مدیتر آنه می‌باشد که عبارت ات از پایگاہ 
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مهم اقتصادی و نظامى برای تحقق 
رؤياهاى بلندمدت روسيه جهت سيطره 
بيشتر در خاورميانه و درياى مديترانه؛ 
همجنين سوريه در سايهى نظام بشار 
اسل يكى از اركان اساسى در محور 
شيعى ايران می‌باشد جهت پایەگذاری 
دگربارہ اميراتورى فارسى در منطقه 
(عراق» سوريه و لبنان). موقعيت 
جغرافیابی سوريه باعث شده كه ادن 
اسرائیل به خدمت گرفته شود حفاظت و حمايتى 
كه از سوى آمریکاء غرب و دیگر كشورهاى جهان 
ارائه می‌شود. اسرائيل نيز باقى ماندن نظام اسد بر 
سلطه را بر سبطره‌ی جماعت‌های اسلامی ترجيح 
می دهل؟ روزنامه (معاریف) در دسامبر ٢ ۰۳٣‏ در 
گفتگو با فرمانده نظامى اسرائيلى «دان حالوتس) 
به ‌صورت صر از اين فضيه پرده برداست ! 

مذاكره قرار نداده بلكه از زبان وزیر دفاعش «لیبر 
من) بارها اعلان كرده كه موافق بقاى اين نظام 
اښنټ و تنها هدف اسرائیل دور در دنل نيروهاى 
در همین حالت بحرانی اوت در ا 
اخير دشمنانی عليه انقلاب سور یه قد علم ک ده‌اند 
حتى قابل‌مقایسه با تعداد دشمنان افغانستان در 
چندین دهه بيست و اشغالكرانى كه در روزهاى 
اول انقلاب سوريه در اين انقلاب دخالت كردند 
تعدادشان بسیار بیشتر از دشمنانی بوده که در ده ها 
سال در افغانستان دخالت کرده‌اند. لازم به دکر 
است که هدف ما کم اهمیت جلوه دادن رویدادهای 
افغانستان پس از عقب‌نشینی نیروهای آمریکایی در 
قلب طوفان جامعه‌ی بین‌المللی قرارگرفته اما بازهم 
با انقلاب سوریه قابل‌مقایسه نیست و به اين جایگاه 
نخواهد رسید؛ همانا كه سوریه لنگرگاه (مهم‌ترین 


سوریه در سایه‌ی نظام بشار اسد. یکی از 
ارکان اساسی در محور شیعی ایران می‌باشد 
مھت یایه‌نذاری دکرباره امیراتوری فارسی 
در منطعه (عراق» سوریه و لبنان). 


ن ا ا ۵ نا ف ۵ ۵ ىن و 


نقطه) امنيت الللئ اسا 

رويدادهاى سیاسی» امنيتى» اقليمى و بین‌المللی 
که بر سورية می گذرد بر افغانستان نر ا۸٥٥٦"‏ ۳۸ 
و مهمتر از هر آنجه ذكر شد. نبايد از جایگاہ والاى 
دينى و عقيدتى سرزمين شام جشميوشى كرد. 


تأثيريذيرى ميدان سوريه از گروه افراط گرای 


1[ تنظيم الدوله «داعش) 
تاریخ اولین ببدایش تنظيم الدوله (داعش) در 
افغانستان به سال ۲۰۱۵ برمی گردد یعنی یک سال 
پس از اعلام دولتشان در سوریه و عراق؛ اما به 
ات رح ۵١٢‏ اسلامی) طالان که 
وجود این تنظیم را رد نمود و باقدرت تمام به جنگ 
با آن پرداخت» میدان افغانستان توانست یکپارچگی 
صف‌های داخلی را حفظ نماید؛ و از مهم‌ترین 
اسباب پیروزی (امارت اسلامی) طالبان بر تنظیم 
الدوله (داعش) می‌توان به ریشه‌ی عمیق فرهنگ 
قيله‌ای و محل ا 88 يز طبیعت مذهییت 
دینی آن اشاره کرد؛ حرکت (امارت اسلامی) طالبان 
به خاطر اين عوامل مهم توانست از پیدایش و 
سيطره این تنظیم جلوگیری کند؛ نقطه فوتی که 
انقلاب سوریه با توجه به از بين رفتن مؤسسات 
دینی بانفوذ و از بين بردن جایگاه قبائل توسط رژیم 
بعثی» از نبود آن رنج‌های بسیاری را متحمل شد 
و پیامدهای آن تا این لحظه همچنان نمایان است. 
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آن در عراق و سوريه مستقر بود توانست ہر دو 
میدان سوریه و عراق را به حاشیه بکشاند و افزایش 
سيطره اين تنظیم از سال ۳ به بعد باعث 
تضعيف انقلابيون سورى درزمینه سياسى و نظامى 
سرکردگی یکا جهت نابودى داعش از گروه‌های 
نی كند و از سویی ديکره اين رویدادها 
با ازهم‌پاشیدگی داخلی دیگر جماعت‌های انقلابی 
همراه بود. 


افغانستان: غلبه جنگ‌های چریکی 
سوریه: جنگ‌های تقلیدی و کلا سیک 
۷ تاکتیک‌های نظامی 
استراتژی و تاکتیک‌های دشمن در دو میدان سوریه 
و افعانستان با همدیگر کا ارت هستند؛ شی 
نر د در افغانستان از لحاظ بستی‌وبلندی زمين و 
ناهموارىهاء اجراى سياست زمين سوخته و ميزان 
جنايات دشمن و آثار آن بر مردم غیرنظامی افغانى 
با شيوه جنگ سوريه كه بیشتر بەصورت جبهه‌ای 
و حطوط سنگر نشینی در مسافت طولانی است. 
بسیار متفاوت می‌باشد. ناهمواری‌ها در افغانستان 
بسیار بیشتر از سوریه می‌باشد همان طور که 
مساحت افغانستان 0447 از سوريه است؛ 
و نیز جنگجویان افغان توانایی مخفی شدن از دید 
دشمن و تحرک در این کشور را دارند. تمام این 
عوامل در كنار هم باعث شدہ كه طبيعت جنگ 
در افغانستان غيرنظامى باشد؛ (امارت اسلامى) 
طالبانء از تاکتیک هجوم‌های تقليدى و کلاسیک 
یعنی بەصورت مستقیم و سنگر نشینی در مساحت 
طولانی استفاده نم ٤٤‏ و4 4 مشن از 
لحاظ امنیتی» نظام امنیتی پیشرفته و پیجیده‌ای 


ندارد و همین باعث شده که جنگجویان ابن حرکت 
به‌راحتی در قلب شهرها و در نزدیک مرکزهای 
حساس دشمن رفت و آمد داشته باشند؛ اما در 
سوریه ناهمواری‌ها و مناطق کوهستانی در مقایسه 
کشور بیز کم می‌باشد بەعلاوہ اینکه جنگجویان 
سورى مانند جنگجویان (امارت اسلامى) طالبان 
تجربه زیادی در جنگ‌های چریکی ندارند. 


۸ مرجعیت دینی 

بیشتر افراد (امارت اسلامی) طالبان از قوميت پشتو 
و سنی مذهب می‌باشند (به میزان تقریبی ٠٤‏ درصد 
و جمعیت ۳۹ میلیونی) و حرکت طالبان» حرکتی 
اسلامی_سنی و حنفی مذهب (یکی از مذاهب 
معتبر نزد اهل سنت و جماعت) می‌باشد که بیشتر 
افراد آن در یک مدرسه‌ی دینی تربیت‌یافته‌اند؛ 
مسئله‌ای که باعث شده اين حرکت در داخل خود 
.02000 و یکپارچگی خاصی داشته باشد و 
افراد آن به فكر و مذهبشان پایبند و اعتماد کامل 
داشته و فعاليت در دفاع از اين فكر را جهاد در 
دا بارس و همس فرماندهان و رهبران 
اين حرکت. از نوعى سیطرەی روحى و معنوى 
نزد سربازانشان برخوردارند كه مخالفت با رهبر و 
فرمانده را معصيت و گناهی می دانند که مستلزم 
توبه می‌باشد؛ اما انقلاب سوريه از لحاظ وجود اين 
اسباب تا حد بسيارى فقير مىباشد و دليل آن هم 
به وجود تعدد جماعتها و همجنين مرجعيتهاى 
فکری و مذهبی گوناگون و متعدد برمی‌گردد. 
به‌علاوه‌ی اینکه پدیده (پیروی از فقه دلیل» 
(عدم پیروی از مذهبی معين در بین مذهب‌های 
چهارگانه‌ی اهل سنت و جماعت) در بين افراد 
حرکت‌های اسلامی سوریه انتشار کسترده‌ای داشته 
است. همان‌طور که بايد تعدد مرجعیت‌های دینی 
و تلاش هر یک از آن‌ها برای حاکم شدن بر انقلاب 
سوریه را فراموش کرد! 


دک احمد 
رويدادهاى 


زیدانء نظريهيرداز 
افغانی دراین‌باره 
می‌گوید: طبقه‌ی علما و استادان 
دینی افغانستان و پاکستان» جه در 
اعلام پشتیبانی و حمایت از (امارت 
اسلامی) طالبان و جه در سکوت 
اختیار كردن در مقابل سیاست‌های 


7 5 
برخی ديكر از عوامل قدرت و موفهیت طالبان 
مانند اتحاد و يكياريكى فرماندهی و پروژهی 


سیاسی حقیمانه و فعالیت دییلمانیک و 
تاکنیک‌های نظامی چریکی و ... 


(امارت اسلامی) طالبان» حکیمانه 
عمل کردند و در مقابل (مجاهدین 
امارت اسلامی) طالبان نیز به آن‌ها و نظراتشان 
احترام گذاشت و اعتماد کرد. حرص ودلموری 
علما در افغانستان و پاکستان انها را واداشت که 
در امور داخلی و سیاست‌های بیست‌ساله‌ی آن‌ها 
دخالت نکنند باوجوداینکه بسیاری از آن‌ها از 
برخحی اقدامات طالبان به‌شدت ناراضی و منتقد 
بودند. طی این مدت علمای دو کشور سکوتی 
حکیمانه را اختیار کردند و پیوسته برای اتحاد و 
اجتماع کوشیدند و از ایجاد شکاف در بین این 
حرکت خودداری کردند و تقاط مشترك بین علماء و 
(امارت اسلامی) طالبان را گرامی داشتند و روی آن 
تمرکز نمودند و اختلافات و درگیری‌ها را کو چک و 
کم‌ارزش جلوه داده و وارد اختلافات حزب گرایی 
نشدند و از صدور فتاوای انی که در اینده از ان 
پیشمان شوند خودداری کردند! 

همواره (علما)؛ بر سلطه و بالاتر از هر تجمع 
سیاسی و حزبی و جماعتی قرار گرفتند که در 
هنگام سختی‌ها و پیش آمدهای حساس به آن‌ها 
مراجعه می شد بنابراین دیدیم که فتواهایشان در 
حمایت و پشتیبانی از (امارت اسلامی) طالبان» 
یکی بود و همین مسئله باعث شد که علمای این دو 
کشور و فتواها و سخنانشان در نزد مردم افغانستان 
مورداحترام و تقدیر واقع شود. در حقیقت عوامل 
و عناصر ویژه‌ای در افغانستان وجود دارد که انتفال 
آن‌ها به سوریه غیرممکن است زیرا برخی از اين 
عوامل دادما فدریار حا ‏ ۱ ۰ 9 
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بر مردم افغانستان ارزانی داشته مانند وجود مناطق 
كوهستانى و ناهموار» وسعت جغرافیایی» طبيعت و 
ذات جنگجویی» اتحاد مذهبى و قبیله‌ای و موقعيت 
جغرافيايى و ... اما در مقابل» درنتيجه. ادعاى کپی 
كردن تجربههاى افغانى در سوريه ادعايى يوشالى 
و خيالى می باشد زيرا كه واقع اجتماعی» سیاسی. 
جغرافیایی و دینی دو کشور بسیار باهمدیگر 
متفاوت هستند و لته كردن تجربه‌های یکی از دو 
میدان در دیگری بدون شک به شکست می‌انجامد. 
ما معتقدیم که بايد از تجربه‌های افغانی درس و 
عبرت كرفت و استفاده كرد نه اينكه آن را کپی كنيم ! 
در آخر مىكوييم كه موفقيت و پیروزی افغانستان 
يس از جندين دهه مبارزه و نبرد عليه نيروهاى 
اشغالگر بسیار ستودنی و قابل‌تقدیر است. ما باید 
از موفقیت طالبان و شکست انقلاب‌های کشورهای 
موسوم به بهار عربی» درس‌ها و عبرت‌هایی که 
با انقلاب سوریه همخوانی دارد بياموزيم تا به 
اهدافمان برسیم و در حد توان برای کوتاه كردن 
مسافت‌های طولانی که افغانستان برای رسیدن به 
پیروزی پیمود» تلاش کنیم. 
و الحمدالله رب‌العالمین 
(پایان) 








(بخش سوم) 


٠‏ ۹ ۰ ام رکا در ان ۱15 تان 


اداره كابل سمبل خودفريبى امریکا! 

کے اندکی در مسا )لک د ورغور 
صورت بگيرد واضح می‌شود که طالبان 
حکومت مشروع چند دهه گذشته مردم 
افغانستان بودند. 

حکومت طالبان نه به یک اتتلاف داخلی 
منزوی شده بود و نے هم یک انتخابات 
صورت گرفته بود تا قدرت را از طالبان سب 
نموده و امور کشور را به شخصی انی انتقال 
کا 

حکومت طالبان به طورکلی منزوى نشده بود. 
بلكه بنا به قاعده كلى كه (الحرب سجال) 
طالبان از لحاظ ظاهری شکست خورده بودند» 
ولی اساس حکومت عدلشان همجنان پابرجا 





کم عکاشه طالبی 


بود؛ و حتی اگر امروز نسبت به همین قضیه 
محکمه‌ای دایر شود طالبان را حاکمان برحق 
کشور در بيست سال گذشته حکم می‌نماید 
و هر گروه دیگر در مقابل طالبان را شورشی 
عنوان می کند و ازانجایی‌که امری‌کا به زور 
طیاره و تانی اب کشور شده بود» يس 
هرچه را که به خواست خودش بود مشروع 
عنوان می‌کرد. 

بايد خاطرنشان شود که اداره كابل يس از 
تكميل اشغال کشور از سوى خارجيان؛ 
بعدازاینکه نيروهاى آمریکایی به شهرهاى 
افغانستان تسلط كامل بيدا كردند؛ آلمان میزبان 
کل دکه در آن جند تن افرادی کے 





هم 
| کا 
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توص طال ال NS ET‏ 
بنام رهبرران افغتال برای انتضاب 
رهبر دولت موقت افغانستان جمع 
شدند. این كنفرانس با نام کنفرانس 
طى اين کنفرانس حامد كرزى 
بەعنوان رهبر دولت موقت 
(رئيس جمهور موقت) انتخاب 
شتد؛ که در ادامه در سال 155 در 
يك انتخابات تقلبى بەعنوان رئيس جمهور 
بك انحا كد 

سی نود نا ام ب ا ا 
حکومت مقتدر افغانستان را سرکوب می کند 
ويك حکومت موقت ناکارآامد را تشکیل 
نے دهد ؟ 

اذا کال تشكين شد ام ها ٢٠۰۰۔۰‏ 
از شهروندان افغانستان برجسب خدمه زد 
بوش از صلاحیت‌های مردم اين سرزمین به 
منفعت خودش و متحدانش استفاده می کرد. 
هزاران جوان را معاش داد تابنام دفاع از 
وطن و ناموس سرهای خود را فربان اهداف 
امریيکا ات 

این جوان ان نمی‌دانستند كه همکار اشغال 
و استعمار شدند؛ نمی‌دانستند که بايد زیر 
عنوان دفاع از خاک بانیروهای خارجی 
بجنگند اين جوانان خام فکر را آمریکا در 
مقابل طالب ان ایستاد نمود درحالی که فقط 
طالبان بودند که برای ازادی بط E‏ از 
جيل کشور دنا در ا کت کت 
ای‌کاش ! 

این جوانان تبه می‌شدند که دارند با كراد ان 
خود می‌جنگند. آن‌هم همرکاب با خارجیان 
و اشغالگران. 

امریسکا با تش کیل یک حكومت تقلبی در 


افغانستان به خواستههاى حود رسبده 


کارکردهای داخل ارگ سبب شد كه ملت 
مسلمان افغانستان به جمهوريت نه 
بکویند و خود را در كنار مکومت عدل 
اسلامی به آرامش برسانند. 
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بود فكر نمی کرد که در روزهاى يسين 
دی وهای در اصطلاح خوب امريكااز 
ند ٢‏ اداره امود ده د 

بعدار گذشلت ٣۴‏ با ۱۵ سال جد 41 
د لن سس کے ۷۰۷۳۷۷ 
حكومتهاى دنيا درج صفحے سياه تاريخ 
سا 

این اداره ای کے ناواسا لش بر 8 
تقت 1 ساد باب گااری شلې رد 
این اداره جهره حقیقی دموکراسی را در 
جهان نوين بار دیگر به معرفی كرفت و 
e‏ 9ب ؤ4 گت 
به زیر سؤال برد. باوج ود ھمکاری مالى 
ظا وا ا ضرراائات 
دنيا بازهم تمام دستاوردهاى جمهوريت در 
افغانستان فساد و فحاشى بود. 

کارکردھ ای دا ۳۳۱ نب شد كه ما ت 
مسلمان افغانستان به جمهوریت نه بگویند 
و خود رادر كنار حکومت عدل اسلامی به 
ا كلك 

امريكا نيز اين حقيقت را درک نموده اما تنها 
جيزى کے از دييلماسى باطل امريكا باقى 
مانده بود يذيرفتن شكست بود؛ که آن هم 
در ابن اواخر برای جهان اش کار شده و 
بسیاری از سیاست‌ملدارانشتگان این خروجشان 
را شکچھی کا امہ 


ادامه دارد... 





ای آنکه ذاتت را نه مانندیست و نه گونه‌ای! 

هر آنکسی که در دربای اندیشه فرو رود؛ تا 
ی از دات عثپال ‏ ٢د‏ کل بجر 
عجز و ناتوانی» حاصلش نخواهد بود. 

ای آنکه با هر نامى از نام های زيبايت صدايت 


كنم خوش است؛ و جه زیباست نام آرام‌بخش 
(الله) ! 

ای الله! 

همه جيز به من داده‌ای! 

کر نعمت‌ها را ارزانی ام داشته‌ای! 

از قعر دریای نیستی بیرونم آورده و وجودم 
بخشیده‌ای! بدون آنکه من از تو خواسته باشم! 


همه جيزم بخشيدهاى و از هیچ احسانی دریخم 
ننموده‌ای ! 


آگاهی بے آنجه من کرده‌ام از کردارء گفتار و 
کفران نعمتت! اما باز هم احسانت در اص 


تم مهاجرغریب 


نموده‌ای ! 

من جز سرافکندگی و شرم» چیز دیگری در 
بساط ندارم؛ آنم که تو دانی؛ نه آنم که دیگرانم 
خوانشد! 

ای ذات کبیر» از اسارت نفس و هوا رهائیم بخشا 
و با کاروان عارفان و صاحب‌دلان درگاهت» 
همراهم بگردان! ۲ 

خر لل کال عيادت کرارت ينك رفن 
و به فرب تو خود را وصل نموده و از معرفتت 
سيراب كشتهاند؛ من هنوز هم اما تشنه یک 
جرعه آہم؛ تشنه یک چکه از درياى ى كران 
معرفتت ! 

اى الله! 

معافم كن و دلم را پر از عشق بگردان؛ عشقى 
كه مرا بی‌پروا ز دنيا و مافيها بگرداند و فقط تو 
را بنگرد و بەسوی كوه تو مرغش را يرواز دهد! 
آمین يارب العالمين 


مم 
پا 
ډو 


فقر اقتصادى در كشورهاى جهان 


و راه‌های مبار زه با آن 


تم احمد صبورى 


فقر اقتصادی و يا بحران اقتصادی یک حالت خاصی 
است که در ان نظام افتصادی از روند عادی خویش 
خارج می‌شود. در حالت فقر و یا بحران اقتصادی. آمار 
بیکاری و نرخ تورم افزایش بيدا می‌کند» تولیدات کاهش 
نموده و زندگی رفاهی یک فرد و یا یک جامعه با خطر 
روبه‌رو می کردد. 

بحران اقتصادى پدیده‌ای است که در تاريخ هر كشور 
بەصورت کم وبیش مشاهده شده است و هر فرد در 
زندگی خود» حتما این بحران را تجربه كرده اسث 
بحران اقتصادى یک پدیدہ ناموزون اقتصادى است كه 
جوامع و اقتصاد كشورها و ملتهاى مختلف جهان را 
همواره تحت تأثیر قرار داده است و نظامهاى اقتصادى 
را با خطرات جدی و حتی به‌سوی انحطاط و سقوط 
رهنمایی نموده است. 

این پدیدہ شوم اقتصادی در دوره‌های مختلف تاریخ 
اقتصادی اروپا به تکرار ياد شده است كه هر دوره آن یک 
سری مشکلات به وجود آورده است و این امر سبب شده 
که اين کشورها در عرصه مهار و کنترل و يا پیش بينى این 
پدیده تجربه زیادی را كسب نمایند که امروز می‌تواند 
برای کشورهای روبه انکشاف و عقب ‌مانده که در شرایط 
امروزی اقتصادى بیشتر با بحران مواجه هستند. یک 
رهنما و ممد برای غلبه بر اين پدیده باشد. 

البته یادآور شدن موضوع فوق به اين معنا نیست که 
بحران اقتصادی تنها دامن گیر کشورهای روبه انکشاف 
است بلکه کشورهای مترقی هم در جهان امروز با این 
پدیده روبه‌رویند. 

بحران فقر اقتصادی در کشورهای پیشرفته با بحران در 
کشورهای روبه انکشاف متفاوت است. در کشورهای 
پیشرفته اغلب بحران‌های ایجاد شده از بابت اضافه‌تولید 
و بحران تورمی تولیدی است. در حالی که در کشورهای 
عقب‌مانده بحران بیشتر از کمبود تولید و یا بحران تورمی 
اشی از افرایت ا 
بحران اقتصادی دامن گیر تمامی کشورهای جهان خواه 





پیشرفته و پا عقب‌مانده است. 

بحران اقتصادی یک پدیده مجهول و بی‌ريشه نیست 
بلکه علت‌های زیادی دارد که همه ريشه در عملکردهای 
اقتصادی کشورها دارد خواه پیشرفته باشد پا عق‌مانده» 
به‌طور مثال بحران سال ۱۹۳۰ در ایالات متحد امریکا 
ناشی از بحران اضافه تولید وعدم تعادل بیلانس تادیات 
امریکا بود و یا بحران اقتصادی اروپا بعد از جنگ جهانی 
دوم هم ريشه - تھا حك دان € 

پس رای شناعت بهتر بحران اقتصادی باید ريشه و علل 
آن را به‌صورت علمی و موشکافانه بررسی کرد تا بتوانیم 
بر این پدیده شوم اقتصادی فاتق آییم. 

مبارزه عليه قوانین محدودکننده واردات جهت حفظ 
تولیدات داخلی کشورهای پیشرفته که مکانیزمی جهت 
حذف کشورهای توسعه‌نیافته از بازارهای جهانی 
می‌باشد» تلاش در جهت پایان‌دادن به نایرابری‌های 
تجاری که درآمد صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته را تحت 
تأثير قرار می‌دهد و از طرف دیگر تورم و سایر مصائب 
اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را به اقتصاد 
جهان سوم منتقل می‌نماید» کشورهای توسعه‌نیافته 
نايد حداکثر استفاده را از امکانات موجود خود از قبیل 
همکاری‌های فنی» آموزشی و سایر اشکال همکاری‌ها 
در تمام زمینه‌ها بنمایند و همچنان تلاش در جهت ایجاد 
و گسترش همکاری بين کشورهای توسعه‌نیافته که البته 
نباید کشورهای توسعه‌نیافته دارای اقتصاد ضعیف را به 
شکلی جدید وابسته به کشورهای توسعه‌نیافته با اقتصاد 
بهتر نمايد» ادامه یابد این همکاری‌ها به‌عنوان یک وسیله 
مهم در راہ مبارزہ جمعی در برابر خر بحران افتصادی 
تلقى می‌شود. اينها ازجمله چند راهكارى بود كه در 
اینجا ارائه شد. 

راهکارهای بیشتر برای مقابله با بحران اقتصادی در 
جوامع را می‌توان از کارشناسان امور که در بخش‌های 
مختلف مصروف کارند به دست آورد. 





بيت المال اسم مكان دی او پر هغه خای یې اطلاق 
كيرري چي عمومي او حصوصي اموال پکي ساتل 
کیږي. 

اصطلاحا: بيت المال د(مسلمينو بيت المال) هغه 
ځای ته ويل كبدل چې د اسلامي دولت عمومي او 
منقول اموال بكي ساتل کید د زمان به تريدو سره 
د(مسلمين) تورى ترې حذف شو يوازي بيت المال 
ياته شو چی هماغه د مسلمینو د بيت المال معنى 
افادہ 27 په تدریج سره د مسلمانانو عمومي 
اموالو لكه نقدي. منقول ایا خمکه او نور هم په 
بيت المال کی ور شامل شول. 


جزيرة العرب له اسلام وراندی منظم واحد مالي 
نظام نه درلود خو كله چی اسلامي دعوت انتشار 
بيدا كر پیغمبر صلی الله عليه وسلم د اسلامي 
حکومت د مالي چارو برخه تاسیس کړه» د اسلامي 
حکومت لومرنی در آمد غنایم ول چې په غزواتو 
کې د مسلمانانو لاسته لویدل دا اموال به د رسول 
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کک 


صلی الله عليه وسلم به امر د مسلمانانو ترمنخ 
ویشل كبدل له دې ډلې څخه د بدر او بني قينقاع 
غنایم ول. 

د بني نضیر ځمکه د مسلمانانو لاسته لویدل لومړنۍ 
غیر منقول غنایم ول چې د مسلمانانو لاسته ولوېدل 
او د مھاجرینو تر منځ وویشل شول. 

پر غنايمو سربيره زکات او جزيه هم د مسلمينو پر 
بيت المال ور اضافه شول» پيغمبر صلی الله عليه 
وسلم به دا اموال له را ټولولو وروسته د مسلمانانو 
ترمنخ ويشل او د زكات متصديانو ته يى هم فرمايل 
چی زكات» د مستحقينو تر منځ وويشي. 


بيت المال د خلافت راشده يه دور كى: 

د مسلمانانو د براخو فتوحاتو به بايله كي دير منقول 
ارتيا وه چې دا اموال په يو خاص خای کی وساتل 
ابوبكر صديق په خلافت کی را منځته شو. 

د حضرت عمر فاروق رضى الله عنه د خلافت يه 
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دور کې د مسلمانانو د فتوحاتو ساحه نوره هم پراخه 
شوه نو د خلافت د مالي او اداري نظام يه برخه کی 
یو لړ ستونزې را پیدا شوې» لومړنۍ ستونزه چې 
حضرت فاروق رضی الله عنه ورسره مخه شو هغه 
د هغو ځمکو ساتنه او اداره وه چې د مسلمانانو 
وروسته مفتوحه ځمکې ټولې د مسلمانانو كډ 
ملكيت وباله او په خمکنیو محصولايت یی خراج 
اوسيدل پر هغوى جزيه کېښوده. 

خضرت عمر فاروق دی خی د 1۳ 
لپاره دفتر او ديوان را منخته كر او د خلافت عوایدء 
مصارف به یې پکې ثبتول» د مسؤلينو او جارواكو 
لپاره یی معاشات هم تعين کړل» حضرت عمر د 
مسجد څنگ ته يو خای د بيت المال يه نامه تعين 
كرى و او څو تنه محافظين يې يري درولي وو. 

د حضرت عثمان او حضرت علي كرم الله رضي 
الله عنهما يه خلافتونو كى هم همدا سستم ير مخ 
وړل كيده د وخت په تيريدو سره بيت المال د خزاني 


وروسته بيا د ماليي يه نومونو ونومول شو. 


دبیت المال د ویش صلاحیت: 

له هغه وروسته جي د خلفاء راشدینو له لوري يه 
مختلفو برخو کی اداري او مالي دفترونه ایجاد 
شول» نو د بيت المال دفتر چي له مهمو دفترونو 
څخه گڼل كيده اد اموال 
پکی ثبت او راجستر شوي وو مستقیماً د خليفه له 
لوری اداره کیدہ دا چی خليفه د قدرت يه رس 
كي قرار درلود نو ا المال باندي تسلط هم 
ددۀ يه برخه وء هغه د اموالو د تصرف په برخه کی د 
مسلمانانو نايب و. ۱ 
رسول صلي الله عليه وسلم او خلفاء راشدینو د 
بيت المال د راټولولو او مصرفولو سرپرستي په غاره 
درلود» بو شمیر صحابه کرامو يوازي د بیت المال 


د حراست مسولیت پر غاره در لود. 

د خلفاء راشدینو په دور کی د بيت المال متولیان یا 
ون به اصطاگ وزیران: " 

د اوبكر" صدیق رضی الله عنه به دور کر ۲ 
ابوعبیده بین جراح ۱ 

عبدالله بن ارقم 

معیقیب بن ابي فاطمه 


د عمر فاروق رضی الله عنه به دور کی: 
عبدالله بن ارقم 


زید بن ارقم 


د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کی : 
عبدالله بن ارقم 
عقبه بن عامر 


د علي کرم الله وجهه په دور کې: 

موضوع تر جدي بحث لاندې نیول شوې» په دې 
برخه کی د علماو او فقھاو اجماع ده چې بيت 
المال د خليفف امیر او حکومت په لاس کی د 
خداى او رسول صلی الله عليه وسلم امانت دی 
چې هيخكله نا مشروع تصرف پکی جواز نه لري 
پرته يو خه ور داخل كري يايى ترې وباسي» خلیفه 
او امير د بيت المال د هرى حبى او دينار يه مقابل 
کی د خداى او خلكو په وراندى د ځواب ويلو 
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اين هستى كه ما جزئی از آن هستيم یک پدیدہ كلى 
است كه همه موجودات را 2 این يديده 
كلى از سه جنس تشكيل شدہ است كه عبارت از 
جمادات. نباتات و حيوانات است. 


جمادات نه حس دارند» نه شعور و نه عقل» مثلا 


اگر ما سنگی را بشکنیم» يا كلوخى را تر كنيم و بعد 
از خشک شدن همان حالت طبيعى خود را می كيرد 
و در آن تخر جرا هگ کردد و نبانات 
تنها احساس دارند ولی از شعور و عقل عاری‌اند» 
اگر نباتات در زمینه‌ای قرار داده شوند که مخالف 
طبیعت آن‌ها باشد به‌سرعت تأثیر می پذیرند و تغیبر 
وضع می‌دهند» مثلاً یک گل را به آتش نزدیک كنيد 
به‌زودی پژمرده می‌شود» ولی از آنجاتی که اين گل 
شعور ندارد در حمایت از خود و دفع مضرات 
نمی‌پردازد و سوم اين اجناس حیوانات‌اند که در 





هم 
خود دو نوع اساسى دارند» انسان و غير انسان. 
فصل جدا کننده این دو نوع این است که حیوانات 
شعور و احساس دارند ولی عقل ندارنده اگر 
حیوانی را زخم بزنی دردمند می شودہ يا می تواند 
از بوی بد و شرب چیزی را تشخص کد و...این 
نشانه حس آن‌هاست. درعین‌حال اکر حیوانی را به 
چاله بیندازی و يا به مرگ سوق بدهی نمی پذیرد 
ابا می‌ورزد و در دفاع از خود برمی‌خیزد. یا به 
فرزند خود و نکه‌داشتن آن علاقه‌مند است این 
نشانه شعور فطری آن‌هاست. ولی ازآنجایی که عقل 
ندارند نمی تواند انديشه کنند و به تفکر بپردازند» یا 
چیزی را ابداع کنند» چون ابداع فرع وجود و نتیجه 
عقل است. 

انسان دارای احساس» شعور و عقل است. در پرتو 
همین عقل است که از دیگر حیوانات امتیاز دارد. 
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می‌اندیشد و نتيجه می كيرد و 
سه جنس دیگر را در خدمت 
خود فرار می‌دهد. 

جهان‌بینی دینی یا اسمانی 
هم اين نظریه را تأييد می‌کند 
که اسان در اول خلقت دارای 
انديشه و عقل بوده است و 
همه اديان 2ھ (یهودیت» 
نصرانيت و اسلام) خلقت 
اولى را به یک ديد می نگرند 
و م ىكويند كه وقتى انسان از خاک و آب (گل) 
خلی ند د ام گ٠٠ ۲۳۰۰۰۰٠٠‏ 
ياد داده شد. داستان خلقت انسان تا لحظه پیدایش 
یک انديشه ماوراء طبیعی است ولى بعد از خلقت» 
انسان موجود طبيعى است و می شود در رابطه با او 
بحث کرد و او را به مطالعه گرفت. 

پس انسان در اولين مرحله یداش خود دارای 
درک فهم و عقل بوده و می‌توانسته است ياد بگیرد. 
چون یادگرفتن خود فرع وجود عقل و انديشه است 
و اندیشه:و عقل است که انسان مي وان در[ 
بیاموزد. 

این گفته هیچ تضادی با این ندارد که انسان در اول 
اختراعات و پیشرفت‌های را نداشته است» پس او 
انديشه هم نداشته است. دلیل اين امر این است که 
انسان موجودى دارای انديشه بوده است - 

ولی ایجاد. زمینه و احتیاج می‌خواهد. انسان 
آن روز در محیطی بسيار محدود خود به چند 
وسیله ابتدائی ضرورت داشته که با آن غذا بخورد 
و احتیاجات خود را رفع بسازد» می‌شد که از راه 
انديشه به شکار بپردازد و با طبیعت و فطرتی که 
خداوند جل جلاله در وی به ودبعت كلانه د 
برای رفع احتياجات خود اقدام کند» اگر آب دید و 
شه شدبرشه کسه ےت 
و تناسل هم احتیاجات او بيه نش كد رب رر 
اختراع دست بزند. 


انسانهايى کہ بیشٹر مىانديشند و درعین‌مال 
می کوشند بدون شک بهترين انسانها هستند و 
این ها از عقل كه بزركترين موهبت الهئ است 
استفاده درست ١(‏ می‌کنند. دانش هم حيزى جز 


انديشه و عمل نیست. 


۵ ۵ ۵ ۵ ہہ ہو ا ل 


نمىشود كه از وجود انديشه در انسان به دليل 
نات شتن اختراع و كشف در اول زندگی انكار کرد از 
سوى دیگر ضرورت به اختراع نداشت ت چون احتياج 
به آن نبود» دیگر کسی نبود که دران محیطش 
با او تماس برفرار کند پس ضرورت هم نداشت مت كك 
به ساختن وسیله ارتباطی بیندیشد و موبایل اختراع 
5 

این تفكر و انديشه مطابق عصر و زمان رشد 
دارد تا راهنمايىاش كند. در همين عصر ما هم 
کے ا مک مار اه 
چیزی را بدون پیش زمينهاى تعليمى اختراع کردہ 
بردارد» این دید هم ما را به اين نتيجه می رساند كه 
انسان داراى معلمى بوده است و آن معلم بايد کسی 
باشد که قبل از لو كرا می دانسته است 
«وعلم آدم ا 0 و رادم اراد 
اول زمينه آموزش را به دیگران مهيا ساخت. در 
تاریخ بشر انبیاء الهی اين وظیفه را بدوش داشتند 
در زمينههاى اخلاقی و قوانين زندگی بوده» و 
پیامبران الهى زمینەسازی رفاه و آسایش را برای 
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انسان‌ها توصیه کردند و گفتند؛ این ضرر رسانیدن 
به دیگران خراب كردن زمینه آرامش آن‌هاست. 
يس اين انسان است که بايد بينديشد که جه چیزی 
زمینه‌ای آرامش مادی او را فراهم می‌سازد و بايد 
وسیله آن را اختراع کند. 

انسانی جامد على الطلاق وجود ندارد 
را در انديشه و تلاش فرق وجرد دارد» یکی 
کمتر می‌اندیشد و کمتر می‌کوشد. دیگری زياد 
می اندیشد و زياد می کوشد کسی هم مخالف این 
دو» كمتر می اندیشد و بيشتر می‌کوشد و يا بیشتر 
می اندیشد و كمتر م ىكوشد و ما اين تفاوتها را 
روزانه در زندگی می بينيم . 

اكاك هم که بیشتر میانديشتلو در حال 
٢‏ لک ون نی یت ای نار 
۵ که بزری‌ترین مات لر است 
استفاده درست را می کننده دانش هم جيزى جز 
انديشه و عمل نیست. انسان‌هایی که به داده خدا 
در طعت راضی‌اند و برای ترفی و پیشرفت خود 
نمی‌کوشند فرقی بیشتر با دیگر حیوانات ندارند و 
به دستورات معلم خود توجه نکرده‌اند و یا آن را 
بیهوده می‌دانند. 

از همه اين گفته‌ها بگذریمء انسان بايد بیندیشد 
ولی جکونه؟ این سوال اساسی است و جنجال از 
اینجا شروع می‌شود! اگر انسان‌ها به دور از تعصب. 
كينه و به دستورات عقل سلیم و انديشه درست 
قضاوت کنند و با انديشه در زندگی اصلا مشکلی 
پیش نمی‌آید و مدینه فاضله امکان‌پذیر است. 
با تاسف اين انساد ا ) ګر حر دخوامی 
زیاده‌حواهی و برتری‌جویش او را وامی‌دارد که 
نه خود انديشه درست کند و نه به انديشه درست 
ديكران وقع بگذارد اگر خود انديشه درستى کرد و 
به جيزى دست يافت در حد نهايى تلاش دارد كه ان 
را وسيله به دست آوردن منافع خود گرداند و دیگران 
را به واسطه آن ذليل سازد. اگر همه کشمکش‌های 


٢ ٢‏ مت و ال را سود حود 
دا ان کار ده است و با انديشه درست 
دیگران و دعوت كرت انها را نیذیرفته است و در 
برابر آن علم بغاوت برداشته است ے این خلاصه 
همه داستان است. 

بشر با همه ادعاى تمدن و ييشرفتى که دارد از اين 
دو اصل باطل خود را خلاص نكرده است و روز تا 
روز به اين مشكلش ويا اكر واضحتر بگویم ہب 
مشکلش افزوده می‌شود. 

هر طرز تفکر بشری که در ایجاد مدینه فاضله 
همیشگی برای بشر ناكام بوده است از دو دلیل 
خالی نیست. يا اين طرز تفکر از تعلیمات نادرست 
و زمینه‌های نابجا سرچشمه گرفته است و یا هم در 
اصل درست و از منبع خدایی آن بوده ولی پیروان 
آن را طور درست بكار نبسته‌اند و از أن استفاده 
دادرست 5 دند. 

هر يك از ما آنچه را كه ميكوييم در عمل با آن 
از خود گرفته تا ديكران مشكل داریمء يا در عمل 
خود ما نتوانستيم الكو باشيم كه دیگران از ما پیروی 
کنند و با گفته ما نادرست بوده و خواستيم با ابزار 
دیگری اندیشه‌های خود را به دیگران تحمیل کنیم 
اگر غلطی ما از آقتاب هم روشن‌تر باشد آن را قبول 
نداریم و برای تحمیل آن وقیحانه از زورگویی کار 
می گیریم. 

(برو قوى شو اگر راحت جهان طلبی) 

( که در نظام طبيعت ضعيف يامال است) 

این تحمیل انديشه نادرست یک نتيجه دارد و أن 
ا ل سلطه‌جویی است و کسانی 
هم مىايند و در نقش قدم فرعون» شداد. نمرود. 
قارون ابوجهل و ابو لهب پای م ىكذارند و جلد 
قطور دیگری از سیاهی بر تاریخ بشر می‌افزایند و 
می روند. 

این بیچارہ زورمند انديشه و اختراع را در خدمت 
جاه‌طلبی گرفته است» هم رفاه خود را برهم زده 
است و هم عيش دیگران راء حتی اگر در همین 


هم 
1پ 
ډو 


زمينه هم دقت انديشه داشته باشد می داند كه برای 
خود هم جيزى فراهم نکردہ است» همان زمينه 
شهرت نیک را که جزء از فطرت اوست از دست 
داده است و در صف کسان جاک ۱ ۳ 
آن‌ها را مردود می‌دانسته است. 

این انسان است که انديشه کرد تا برای دفاع از خود 
چیزی بسازد ولی آن را در تجاوز به دیگران بكار 
برد» به خورده‌ای که برايش کفایت می‌کند و از حد 
زياد است بسنده نمی‌کند و قانع نیست و می اندیشد 
که حق دیگران را چگونه غصب کند و ذخیره نماید» 
برای غصب كردن می‌اندیشد و مراکز مطالعات 
استرار حر تا اا 

جه خوش كفت صاحب اين كفتار: اگر بنی ادم 
دشتی از طلا داشته باشد دشت دیگری را آرزو 
می‌کند. حدیث پیامبر گرامی. 

اسان به این افزون‌طلبی عادت می‌کند تا حدی 
می‌رسد که دیگر مثل حیوان درنده می شود فکرش 
غصب و تجاوز به‌حق دیگران است ولو به هر 
وسیله‌ای باشد» خوب را بد می‌کند و بد را خوب 
جلوه می‌دهد تا به هدفش برسد» وقاحت به حدی 
می رسد که اعلان می کند: (در این منافع من است 
و من منافع خود را از دست نمی‌دهم) ولو با از 
یاه رفتن میلیون‌ها انسان بیگناه باشد» در عوض 
اینکه دست مظلوم را بگیرد برای ظلم ظالم دلیل 
می‌تراشد و ظالم را مستحق می‌داند» باز همان دور 
باطل چون نسل‌های گذشته او مظلوم بودند بايد 
خود او ظالم باشد و... 

در ابن عصر عقاید و ایدئولوژی‌های گوناگون 
وجود دارد که هریک * ۶ ی( 
و راهنمایی انسان‌اند و منحصراً خود را پیام‌آور 
سعادت و كمال انسانی مي‌داند و به اس حیت 
همه انسان‌ها را به پیروی از مرام و مکتب خویش 
دعوت می‌کنند. هر یک از این مکتب‌ها و مسلک‌ها 
خواه‌ناخواه نوعی نگرش کلی» ارزیابی عمومی 
و بالاخره تفسیر و تحلیل خاصی از جهان ارائه 


می‌دهند. جهان‌بینی اسلامی يا به‌عبارت‌دیگر نظر 
اسلام در مورد جهان و انسان عبارت از آن معرفت 
است که برای برگزیدگان الله (جل جلاله) و رهبران 
بزرگ عالم بشریت (انبیاء (علیهم السلام)) از طریق 
وحی به بشر معرفی نموده‌اند که طبیعی‌ترین و 
فطری‌ترین راه درک حقایق و نجات می‌باشد؛ و 
یگانه وسیله ایست که بشریت می‌تواند با اطمینان 
خاطر و اعتماد کامل مسائل حیاتی خویش را 
حل نمایند؛ و از موقعیت و موقف خویش در 
جهان آفرینش و همجنان وظایف و تکالیف خود 
را خود باخبر شود. اسلام به‌عنوان آخرین مکتب 
آسمانی با برخورداری از کامل‌ترین جهان‌بینی الهی 
یعنی جهان‌بینی توحیدی ایدئولوژی خود را به 
جهان انسانیت ارائه می‌دهد» همگان را به پیروی 
از رهنمون‌های خویش که رسالت نجات انسان 
سرگردان و از خود بیگانه امروز را بر دوش دارد» فرا 
می‌خواند و پیام جاویدان او به همه انسان‌هاء همه 
عصرها و همه قرن‌ها از هر گروه هر طبقه و هر نژاد 
که باشد شامل می‌شوند. اينكه: ای انسان» لحظه‌ای 
به خود آی» بينديش و فکر نما كه تو کی هستی و از 
کجا آمده‌ای و بالاخره سرنوشت تو به کجا خاتمه 
مىيابد» بايد در این مدت جه عمل را انجام دهی ؟ 
ازنظر اسلام» انسان آنگاه‌که حقيقت خویش را 
جستجو می کند» خداوند (جل‌جلاله) را درمی‌یابد 
و آنگاه‌که خدا (جل‌جلاله) را فراموش کند» خود 
را فراموش کرده است و در اين هنگام است که از 
خود بیگانه می شود و هویت خویش را از دست 
مىدهد. همه آن خصائص و خصلتهاى كه لازم 
یک جهان‌بینی خوب است. در جهان‌بینی توحيدى 
جمع است. تنها جھان‌بینی توحيدى است که 
مىتواند همه ان خصائص را داشته باشد. 
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بخش هقدهم 


لای رع 


وقت نماز اشراق 
سؤال: وقت نماز اشراق بعد از طلوع خورشید تا 


الجواب باسم ملهم الصواب 

وقت نماز اشراق بعد از اينكه خورشيد طلوع كند 
و به اندازه یک نيزه (نيزه حدود دو متر و ينجاه 
سانتيمتر می باشد. الفقه السلامي وأدلته: ۱۵۹/۱) 
از سطح زمين ارتفاع داشته باشد شروع می شود و تا 
قبل از زوال ادامه دارد. 

علامه مفتى رشيد احمد مىفرمايد: وقت نماز 
اشراق بعد از طلوع خورشيد زمانى كه كاملا سرخى 
برطرف شود شروع می گردد و تا نصف‌النهار ادامه 








تقدیم: واحد ترجمه و تحقیق مجله 
مأخذ: محمودالفتاوی - دارالعلوم زاهدان /ایران 
دارد ولی در آغاز وقت. نماز اشراق خواندن افضل 
است. (احسن الفتاوی: ۴۷/۳ 
وفی یسئونک فی الدین و الحياة تحت مسئلة وقت 
الاشراق: 
ايبدأ وقتها بارتفاع الشمس نحو رمح أو رمحين 
و ینتهی بزوالها». (یسئلونی فى الدين و الحیاة: 
۷٧‏ . 
اما آنجه از حدیث فهمیده می‌شود این است زمانی 
كه نماز صبح را با جماعت ادا کند و تا طلوع 
خورشید مشغول ذکر و ياد خدا باشد و به کار 
دنیوی مشغول نباشد و بعد از طلوع خورشید دو 
ركعت نماز بخواند ثواب حج و عمره به او می رسد 
ولی اگر بعلت اشتغال به کارهای دنیوی نتوانست با 
اا ند و تا فل ار زوال خورشید 
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نماز اشراق خواند» درست است ولی آن ثوابی که 
در حدیث دکر است به او نمی رسد. 

عن انس بن مالک قال قال رسول الله: مَن صلی 
ا في جماعة. نم تا الله | حمی 
َطلْمَ الشمس. e‏ + كانت له 


سے ر کے سے 


حَجّة وعمرة» قَالَ قَالَ رسول الله: تام اا 


(رواء الترمذی) 
قال فی المرقاة: 
اقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: من صلی 
الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله أى استمر في 
مكانه ومسجده الذي صلى فيه ينافيه القيام لطواف 
أو للطب علم أو مجلس وعظ في المسجد بل وكذا 
لو رجع إلى بيته واستمر على الذكر حتى تطلع 
الشمس ثم صلی رکعتین قال الطيبى: أى ثم صلی 
بعد أن ترتفع الشمس قدر ومع سی یخرج وقت 
الکراهة وهذه الصلاة تسمی صلوة الاشراق وهی 
اول القسی كانت د-41 ۳۰۰۰.٠٠۷‏ 
فقال أى هذه الحالة المركبة من تلک الأوصاف 
كلها) له كاجر حجة وعمرة». (مرقات شرح مشكاة 
۲ رقم الحديث: ۹۷۱). 
علامه محمد قطبالدين مىفرمايد كه در اكثر 
احاديث نام اين نماز به ضحى ياد شده و از ظاهر 
كلام اين فهميده مىشود كه اين هر دو نماز يكى 
هستند اگر در اول وقت ادا بشود به صلاة الاشراق 
تعبير می شود و اگر وقت الضحوة الكبرى (يعنى 
چاشتگاه قبل از ظهر) خوانده شود صلاة الضحى 
كفته می‌شود و اا ها .ا ۱۱۲ 
طلوع خورشید که وقت کراهیت خارج شود 
شروع می شود و تا زوال ادامه دارد. (مظاهر حق: 
۷۲ (/. 
والله آعلم بالصواب 
خدانظر -عفا الله عنه ٠‏ 
دارالافتاء حوزه علميه دارالعلوم زاهدان 
۱ هق 


روزه يك ماه نذر می كند و حال استطاعت 
بجاى أوردن أن را ندارد 
جه می فرمایند علماى دين در این مسئله: 
زنى می كويد اگر يسرم از بيماريش شفا و بهبود 
يافت يكماه را برای خدا روزه می‌گیرم» حال 
می‌گوید: روزه یک ماه زياد است نمی‌توانم» آيا 
می‌تواند فديه بدهد يا خير؟ راہ تسهيل ان جيست؟ 


بر او لازم است كه يكماه را روزه بگیرد. 
وفى الدر المختار: 


اومن نذر نذراً مطلقاً أو معلقاً بشرط وكان من جنسه 
واجب وهو عبادة مقصودة ووجد الشرط لزم الناذر 
لحدیث من نذر و سمي فعليه الوفاء بما سمي 
کصوم وصلاة و صدقة». 
وفی الرد: «آی لزمه الوفاء به» والمراد أن پلزمه الوفاء 
بأصل القربة التي التزمها لا بکل وصف إلتزمه». (رد 
المحتار:۷۳/۳). 
و نمی‌تواند فدیه بدهد اما اگر آن را تاخير کرد تا اينكه 
از صوم عاجز كشت و اميد بهبودی مادر نمی‌رفت 
یا از دنیا رحلت کرد در صورت اول فدیه بدهد و 
در صورت دوم وصيت به فدیه بر او لازم ات 
وفی الدر: «وقضوا لزوماً ما قدروا بلا فدية وبلا 
ولاء. ۷ 4 5۱۷۸۰۸۵9۵۸۰ 
عليهم الوصية بالفدية لعدم إدراكهم عدة من أيام آخر 
ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر إدراكهم 
عدة من أيام آخر». (الدر المختار مع الرد: ۱۲۷/۲]. 
راه تسهيل أن جنين است که می تواند یک روز در 
ميان يا جند روز درميان» ۳۰ روز را روزه بگیرد تا بر 
او كران تمام ان 
وفى الهندية: «ولو قال لله على ان اصوم شهراً متتابعاً 
لزمه التتابع وان اطلق يخير». [الهندية: .]١/5١١‏ 
والله اعلم بالصواب 
خدانظر -عفا الله عنه- 
دارالافتاء حوزه علميه دارالعلوم زاهدان 
۷ هف 
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اندازه عمامه رسول الله صلی الته عليه وسلم 


بودہ ۰ ٢ ٢‏ رنه با ايستاده سته ارت 


جواب: 

درباره عمامه حضرت رسول اكرم صلی الله عليه 
وسلم دو قول مذکور است: 

۱: حضرت دو عمامه داشته است» یکی بزرگه که 
دوازده ذراع (تقریبا " متر) طول داشت و دیگری 
کوچک که هفت ذراع (تقریبآ۳/۵ متر) طول داشت 
۸ عمامه آنحضرت صلی الله عليه وسلم هفت 
ذراع بود (تقريبا سه ونيم متر) مطلقاً بودن قيد. 
والدليل عليه: 


«قال النبی صلی الله عليه وسلم: فرق CL‏ 


المشرکین العمائم علی القلانس». (مشکوة) 

قال العلامة عل القاری/ تحت هذا الحدیث؛ 

«قال الجزری فی تصحیح المصابیح: قد تتبعت 
الکتب وتطلبت من السير والتاریخ کت 
عمامة النبی «فلم اقف علی شیء حتی آخبرنی من 
اثق به: أنه وقف على شیء من کلام النووی» ذکر فیه: 
انه كان له عمامة قصيرة و عمامة طويلة وآن القصيرة 
كانت سبعة آذراع واما الطويلة اثنى عشر ذراعا. 
وظاهر کلام المدخل: أن عمامته كانت سبعة آذرع 
مطلقاً من غير تقييد بالقصیر والطويل». (المراة: 


)۸ 


طريقه بستن عمامه 

و دربارہ بستن عمامه بعضى كفتهاند كه عمامه را 
20 

وقال القاری: 

«قال: صاحب المدخب وعلیک ان تتسرول قاعد 
وتتعمم قائما). (مرقاة شرح مشكوة:58/8١)‏ 
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ا چو سو به 
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تيغ زدن صورت/تراشيدن سبیل 


تيغ زدن به صورت كه همانا تراشيدن ریش می باشد 


درست نيست زيرا رسول اكرم صلى الله عليه وسلم 
فرموده اند: 

(قصوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس) 
(رواه ابوهريرة واخرجه مسلم» زادالمعاد:۱۷۹/۱) 
یعنی: «سبیل‌ها را كوتاه كنيد و ريش را بگذارید تا 
مخالف مجوس باشید.) 

درباره سبيلها اكرجه بعضى از علماء تراشیدن 
سبیل‌ها را سنت گفته‌اند و آن را به امام ابوحنيفه 
نسبت داده‌اند اما کوتاه كردن ان ترجیح دارد زیرا که 
سك رودن كوناه کر دن اجماع فقها است. 


وفى الذر: 
«وفى (أى المجتبى) حلق الشارب بدعة وقيل سنة». 
وفی الرد: 


(قوله: (قول سنة» مشی عليه فى الملتقی» وعبارة 
۱ لمجتے بعد ما رمز للطحاری: حلقه سنة ونسبه 


إلى أبى حنیفة و صاحبيه والقص منه حتی يوازى 


الحرف الاعلى من الشفة العليا سنة بالاجماع». (رد 
المحتار :78/8 ط كويته) 
والله اعلم بالصواب 
خدانظر -عفا الله عنه- 
دارالافتاء حوزه علميه دارالعلوم زاهدان 
۳ هق 










۱ بخش نوزدهم 
صفعه ويزه شیربوەھای هندوکش 


ترتیب دهنده: (بەصورت مهمان) صلاحالدین نیمروزی 


مشرورزی یکی از ويزكىهاى یک مسلمان است 
روزى هردى به تنهايى در بيابان قدم می زد و به كشورى دور سفر می کرد. هوا گرم بود و 
مرد بسيار تشنه بود يس شروع به جستجوى اب كرد تا اينكه چاه عمیقی يافت كه پر از آب شيرين 
بود. سگ کوچکی را انجا دید كه از تشنگی نفس نفس می زد. مرد مقابل سگ ايستاد و کمی فكر کرد 
كه چگونه به اين سگ کمک كند و او را از اب پنوشاند. بنابراين هرد با سگ به چاه با زگشت و 
کفش‌هایش را با اب پر كرد و جلوی سگ گذاشت تا پنوشد و سيراب شود. 


۵ توانا ۵ متعال دارد. 


خداوند همه جا ما را می ایند و می‌شنود 
روزى يدر با فرزندانش احمدہ سعيد و خالد نشست و می خواست درس جدید و مفیدی به انها بیاموزد 
هيج کس هركز آنها را نبيند» هر كود کی شروع به جستجوى مكانى برای مخفی كردن کرد. احمد در 
حالی كه دور از چشم همه بود به اتاق خوابش رفت و در را به روى خود بست و تخم‌مرغ را بدون 
پنهان كرد كه هيج كس نمی توانست وارد شود و هر كدام نزد يدر بركشتند و كفتند كارى را كه گفته 
بود انجام دادند. 








شد. يدر تعجب كرد و پرسید که جرا تخم مرغ را پنهان نکرده است. خالد پاسخ داد: به هرجایی که 
رفتم خداوند مرا انجا می دید و صدایم می شنید: نمی توانستم أن را در جایی پنهان کنم. 

يدر از ياسخ پسرش خوشحال شد و به او گفت: راست می گویی خالد. خداوند همه جا ما را می بیند و 
۲ ر / می‌شنود و چیزی بر او پوشیدہ نیست. 


مت داستان: پرهی زگار باشید و تقوی ييشه نید زيرا خداوند در هر مکان و زمانی قادر اسع ما را 
ات و د٢‏ لر و مرت ا تاو بر ار بر جع 









نابطوی سبز رنک 

دختر فقیری بود که در محلات به دنیال صد قه هی کشت مردم او ر می شناختند 9 عاد دی 
داشتند يه محض دیدن لو پدون اینکه حرفی پژنند به او کمک و احسان 08 
روزى دخترک قصد كرد به مغازه (لطفى الفول) كه مهربان ترین مردم شهر بود و با او دلسوزترين 
بود. برود. از انجایی كه راه مغازهاش را می دانست. به انجا رفت. 
هر بار كه به مغازه عمو لطفى می رفت. توجهاش به تابلوى سبز رنگ جلوى مغازه جلب می شد كه 
روى أن نوشتدهايى با نقش و كار فوق العادة زيبايى بود. معنى أن را نمی دانست چون خواندن 
آنروز طبق معمول آمد و وقتى جلوی مغازه ايستاد عمو لطفى را نديد چون به دليل كهولت سن 
ادارہ ان مغازه از توانش خارج شده بود و ان را فروخته بود. 
او وضعيت خود را برای صاحب جدید مغازہ شرح داد و فقر شديد خود را بیان کرد. اما او سخنان 
كود كانه او را تحمل نکرد و با دست كلفتش روى صورتش سيلى محکمی زد و او را نفرين کرد 
فرياد دخترک بلند و باعف شد تا مردم به دور او جمع شوند. 
يكى به او کمک كرد بلند شود. اشکھایش ر پاک کرد به مغازہ نگاه كرد و از اینکه تابلوى 
سبز رنگ را در جاى خود ييدا نكرد تعجپ کرد. زيرا صاحب مغازه در حال تغییر د کور مغازه بود و 
می خو است برای حجذب مشتری ان را پھبو د بخشد. 
دخترک رو به مرد كرد و درحالى كه كريه می کرد كفت: 
- لطفا به من بكوييد در آن تابلويى كه عمو لطفى هميشه به آن نگاه می کرد جه نوشته شده است٩‏ 
کلمات نو شته شدہ با اينكه سخت نبودند اما نمی توانست انها را بیان كند اما بعد از اينكه اشک 


[فأمًا الیتیم فلا تقهز ٭ وَأُمًا السَائل فلا تنهر). 
يس بر يتيم تندى مكن و خوارش مساز! و سايل را زجر نکن 


دل شكسته کننده با انان منع می فرمود. انحضرت فرمود: بهترين خانه مسلمان ان است که در 
إن یتیمی باشد و با او با محبت و سلو ک برخورد شود و بدترين خانه أن است كه در أن با یتیمی 








آخر جرا؟ 


هموطن ای هموطن زینجا فرار آخر جرا؟ 
با نكست فوج شيطان در وطن آمد بهار 


چون دلت آمد كه دل برى ز هلمند و هرات 
جون كل نارنج ننكرهار را كردى رها 
غور و کاپیسا و پروان را جسان كردى رها 
دشمن بدنام ما گسترد. دام از بهر تو 
كاه در دست صليب و كاه بر بال جت اس 
عزت افغانيت آخر كجا شد هموطن 
فصل آبادی شده برخيز معمار وطن 
مين ويران ما آمادەی ترميم توست 
راشد اين ملت ز ما خواهند خدمت در عمل 


اين همه شوق فرار از اين ديار آخر جرا؟ 
با فرار خود خزان كردى بهار آخر جرا؟ 
ترک گفتی شهر مولانا مزار آخر جرا؟ 
لعل زیبای بدخس نامدار آخر چرا؟ 
دل بریدی بی وفا از کندھار آخر چرا؟ 
با دو چشم باز خود گشتی شکار آخر چرا؟ 
مردم از خجلت» چسان گشتی سوار آخر چرا؟ 
بهرچه گشتی چنین بی ننگ وعار آخر چرا؟ 
هان نشستی غافل از عمران و کار آخر چرا؟ 
چون رها سازی وطن را دل فگارء آخر چرا؟ 


سید . تابکی دل خوش کنند بهر شعار آخر چرا؟ 
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جراغى برفروغ 


عزت ما مملگی اندر مهاد 
تا کہ زین اسب ما مالی تبود 
لیک دیگر آن هراغ پر فروغ 
عصر ما کم كرده مسلم نام خود 
اننس را ياد كن ای بى خير 
بيت مُقدس بوده روزى قبلهكاه 
تا مسلمان رو به دنيا کرد و بس 
ترک مصحف كرد و ترک همدلى 
ترک ميدان دشمنان ر( غره کرد 
هرجه داريه از هاد است از مهاد 
نو( ایمان با مهاد است ماندنار 
مکم شرعى فرض (حمانى بدان 
ای مهاجر تا توانى ييشه قير 


شوكت ما اندرين اصل و نهاد 
شیهه اسبان ما عالم شنود 
كشت خاموش و نداریم آن نبوغ 
او نداند سرگذشت از كاه فود 
ملک مسلے بوده روزى بىخطر 
ایذ کی اه افتاده از ديد و نكاه 
تكيه بر بيكانكان. فكر هوس 
ترى شمشیر غزاء شد بزدلى 
پیر و برنا جمله را آن برده کرد 
پاسبان ننک و عزت این نهاد 
زير سقفش هنت آن كردكار 
تا کے شرع مصطفى آيد ميان 
راه ييغمبر برايش تو بميير 


مهاجر غریب 


جابه کمین کی د دشمن به 
وم 


چابه يمين ده د کک مر 
خوك به په ګرمه بستره کې غځېدلی پروت و 


د چا په خېټه به يراته وو كلالى ماشومان 


خواهش پرسته. عشق پرسته زلمو ورودله . 


خو ببر سري سر وینخلو ته ببكاره نه وو 
مونږه دا شل کاله نا اشنا مبارزه وكرله 


ترابه.!! کلي کې چا سر پورته کولی نه شو 
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جا به په کور كي په پاسته پالنګ مزي كولي 


چا به ههغه سارہ ژمي كي پيري کولې 


تل صن با روج ته رکیل كولي 


دیموکراسی دلته دا شل كاله شودي كولي 


يو حر لدو به یهار يوري قطعی کولې 


١‏ جابه سنگر ساته او چا به زمزمې كولي 


٠‏ خه ترخی دزي د شمشاد جګې پوستې كولي 


مت TE‏ یصق ۷ 


مي تراپ 
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فرمان خاص عاليقدر اميرالمؤمنين در مورد حقوق زنان 


بسم الله الرحمن الرخيم 


مقام رهبرى امارت اسلامی به همه مسئولان امارت اسلامی» علمای كرام و بزركان قومى 
هدايت مىدهد كه براى تامين حقوق ذيل زنان اقدامات جدى نمايند: 

۱- رضایت دختران بالغ در اثناى نکاح ضروری است. (البته» نکاح با كفو (هم مثل) باشد و 
خطر فتنه و فساد هم دران نباشد) هیچکسی کدام زن را به جبر و اکراه به نكاح مجبور نمی 
تواند. 

۲- زن مال ثیست. بلکه انسان آزاد و اصیل است و هیچکسی أن را در بدل صلخ (بد) داده نمی 
تواند . 

۳ پس از وفات شوهرء هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود» زن 
بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح 
و تعیینَ"سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته كه اصل كفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و 
فساد در نظر گرفته شده باشد) 

>-گرفتن مهر از شوهر جدید حق شرعی زن بیوه است. 

5- زن در مال شوهر متوفی»اولاد»پدر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و 
سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حقش محروم کرده نمی‌تواند 

1- کسی که چند زن دارد» مكلف است حقوق همه زنان را مطایق حکم شرعی بدهد ودر بين 
شان عذال قائم کند. برای تعمیل حکم فوق و تطبیق خوب آن. ارگان‌های ذیل امارت اسلامی 
در بخش‌های مربوطه خود اقدامات انجام دهند: 

ال ےه وزارت و اوقاف حکم م شود که در مورد اين هدایات در بارت كتوق" يلا و 
خطبای کرام را تشویق نماید. تا از راه خطبات و مواعظ خود مردم را بفهمانند. که بر زنان ظلم 
نشود و ندادن حقوق زنان سبب نارضایتی و قهر و عذاب خداوند متعال می گردد. 

ب: ول لات و فرهنگ نیز با استفاده از وسائل خود مطالب هغه ترغیبی و ترهیبی را در 
باره حقوق زنان به شکل تحریری و صوتی به گونه دوامدار به نشر بسپارد. صاحبان فن و 
استعداد را برای تکثیر و اشاعت رسائل مفید تشویق نماید و به حد ممکن بعضی رسائل كوتاه 
و مهم را با استفاده از وسائل خود به جاب برساند. تا در باره حقوق شرعی زنان توجه علمای 
کرام جلب و زمَینه |گاهی عامه و جلوگیری از ظلم جاری بر,زنان» أسان شود. 

ج:مقام عالی ستره محكمة به تمام محاکم هدایت دهد تا عرایض زنان خصوصادر باره حقوق 
بیوه‌ها وظلم بر آنها را به گونه اصولی بگیرند و در اين مورد غفلت ننمایند» تا زنان برای نجات 
از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعی شان نا اميد نشوند. 

د: والیان و ولسوالان با وزارت‌خانه‌های متذکره و ستره محکمه در عرصه تطبیق این فرمان 
همکارۍ همه جانبه نمایند. والسلام 
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